
راهنمای استفاده از کتاب

گامگام
دوم

درسنامه آموزشی
1. ترجمۀ کلمه به کلمه و روان متن درس

گان درس به همراه مترادف، متضاد و جمع مکسّر از متن درس و تمرین ها 2. ارائۀ واژ
3. آموزش کامل قواعد هر درس بر اساس چارچوب کتاب درسی به همراه مثال

۴. ارائۀ قواعد تکمیلی با عنوان »ویژۀ علاقمندان« برای دانش آموزان علاقمند که مطالعۀ آن ها برای امتحانات ضروری نیست.
۵. ارائۀ سؤالات تشریحی  و تستی به همراه پاسخ در آموزش قواعد

6. ارائۀ پاسخ به تمرینات کتاب درسی به همراه ترجمۀ کلیۀ تمرین ها

گامگام
سوم

پرسش های تشریحی
1. ارائۀ سؤالات امتحانی در تیپ های مختلف

2. ارائۀ پاسخ تشریحی به سؤالات
3. ارائۀ دو نمونه امتحان نهایی با پاسخ تشریحی

گامگام
چهارم

پرسش های چهارگزینه ای
گان، ترجمه و مفهوم، درک مطلب و قواعد 1. ارائۀ تست های متنوع در چهار بخش واژ

2. ارائۀ پاسخ تشریحی به کلیۀ تست ها
3. ارائۀ تست های کنکور مطابق با کتاب درسی جدید در انتهای هر درس به همراه پاسخ تشریحی

گامگام
اول

فیلم آموزشی
1. برای استفاده از فیلم های آموزشی هر درس QR-Code های صفحه  بعد  را  اسکن کنید.

2. در هر  درس مطالب کتاب درسی  به طور کامل تدریس شده است.

برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات مدرسه  گام های زیر را به ترتیب برای هر فصل طی کنید. 
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درس اول 8

تـــرجمه  کلمه به کلمه و  روان متن 
 ٍّمِنَ الْشَعارِ المَْنسوبةَِ إلیَ الْمامِ عَلي
 از شعرهای منسوب به امام علی

واءُ )بیماری و دارو )شفا(( الَدّاءُ وَ الدَّ
لاتشَعُرُومِنكَداؤُكَوَما تبُصِرُ)1(وَفیكَدَواؤُكَ

احساس نمی کنیو از توبیماری توونمی بینیو در تو داروی تو 
3دارویت در ]وجودِ[ خودت است و نمی بینی و بیماریت از خودت است و احساس نمی کنی.

)2(تزَْعَمُأَ کبَرُالعْالمَُانطْوََیُ)3(فیكَوَصَغیرٌجِرْمٌأَنَّكَُ َ الْ
بزرگ تر جهان به هم پیچیده شددر تووکوچکپیکر که تو گمان می کنی آیا 

آیا گمان می کنی که تو پیکر کوچکی هستی در حالی که جهان بزرگ تر در تو به هم پیچیده شده است. 

کْفاءٌ )مردم همتا هستند.( الَناّسُ أَ
کْفاءُالْباءِجِهةِمِنالَناّسُ حَوّاءُالْمُُّوآدَمٌأَبوهُمُأَ
حوَّا مادر و آدم پدرشان همتایانپدران سمت از مردم 

مردم از سمت پدران )پدر و مادر( همتا هستند، پدرشان آدم و مادر]شان[، حوّاست. 
أَسماءُالْفعالِعَلَیللِرِّجالِوَکانَ یحُْسِنهُُماامرِْئٍکُلِّقَدْرُوَ

نام ها کارها بر برای مردان و به خوبی انجام می داد آن راچیزیانسانهر اندازه، ارزش و 
و ارزش هر انسانی به چیزی )کاری( است که آن را به خوبی انجام می دهد و مردان )انسان ها( با کارها ]یشان[ نام هایی دارند. 

أَحیاءُالعِْلمِْأَهلُوَمَوتیٰفَالناّسُبدََلاًبهِِلا تطَلُْبْوَعِلمٍْفَفُزْبـ)4(

زندگان دانش اهل و مردگان پس مردم جایگزین با آننخواهوعلم پس کسب کن 
پس دانش را کسب کن و جایگزینی برای آن نخواه پس مردم مرده هستند و اهل دانش زنده اند. 

کدامنی( الَفَخْرُ باِلعَْفافِ )افتخار به پا
سَبْجَهلاًالفْاخِرُأیُّهَا لِبَْوَلِمٍُّالناّسُإنَّمَا)5(باِلنَّ
برای پدر و برای مادر مردم فقط، تنهابه دودماننادانی افتخار کننده ای 

ای که نابخردانه به دودمان افتخار می کنی مردم فقط از یک مادر و یک پدر هستند. 

ةٍمِنْخُلِقواترَاهُم)6(هَلْ ذَهَبْأَمْنحُاسٍأَمْحَدیدٍأَمْفضَِّ

طلایامسیاآهنیانقرهازآفریده شدندمی بینی ایشان راآیا
آیا ایشان را می بینی که از نقره یا آهن یا مس یا طلا آفریده شده اند؟

عَصَبْوَعَظمٍْوَلحَْمٍسِویٰهَلطینةٍَمِنْخُلِقواترَاهُم )6(بلَْ

پی و استخوان و گوشت به جز آیا گل، سرشت از آفریده شدند می بینی ایشان رابلکه 
بلکه آنان را می بینی که از گلِی آفریده شدند آیا به جز گوشت و استخوان و پی )عصب( هستند. 

أَدَبْوَعَفافٍوَحَیاءٍوَثابتٍِلعَِقلٍالفَْخْرُإنَّمَا

کدامنی و شرم و محکم، استوار برای خِرَد افتخار فقط  ادب و پا
کدامنی و ادب است.  افتخار فقط به خِرَدی استوار و شرم و پا

1. »ما تبُصِرُ )ما ]ی نفی[ + فعل مضارع = فعل مضارع اخباری منفی(: نمی بینی«
« از حروف مشبهةٌ بالفعل است. 2. »أنََّ

3. »انِطوَیٰ« ماضی از باب انفعال، و سه حرف اصلی آن »ط و ي« است.
4. فعل »فُز« با حرف جرّ »بـِ« به معنای »را کسب کن، را به دست آور« می باشد.

5. »إنمّا« ادات حصر و به معنای »فقط، تنها« است.
6. ترَاهمُ )ترَیٰ + هم(



9عربي دوازدهم سیرتاپیاز

واژگـــــــانواژگـــــــان
أخَذَ: گرفت

»خُذوا: بگیرید«
أسوَأ مِن: بدتر از

أطعَمَ: غذا داد، خورانید
»لا تطُعِموا: غذا ندهید، نخورانید«

کفاء: همتایان أ
اِنطْوَیٰ: به هم پیچیده شد )مضارع: ینَطْوَي(

أَمات: میراند )مضارع: یمُیتُ(
»لا تمُیتوا: نمیرانید«

أَوفَی: وفا کرد )مضارع: یوُفي / مصدر: إیفاء(
»أوَفوا: وفا کنید«

امرِْئ: شخص، مرد، انسان
أَبصَْرَ: نگاه کرد )مضارع: یبُصِْرُ(

أَحَقّ: سزاوارتر
أحیاء: زندگان
أشَدّ: سخت تر

أَغْنیَ: بی نیازتر
کراه: اجبار إ

الَبَْدَل: جانشین
بضِاعَة: کالا

البَعثْ: رستاخیز
بیَعْ: فروختن
ترُاب: خاک

تعَقِْلونَ: خردورزی می کنید
الَجِْرْم: پیکر

جُهّال: نادانان

الحَْدید: آهن
الحَْفْلَة: جشن

لَ: تحمیل کرد حَمَّ
لنْا: بر ما تحمیل نکن« »لا تحَُمِّ

حَیاء: شرم، حیا
خَیطْ: نخَ، ریسمان

الَدّاء: بیماری
دَواء: دارو
ذو: دارای

ذَهَب: طلا
یب: شک الرَّ

َـ : گمان کرد )مضارع: یزَْعَمُ( زَعَمَ 
سارَعَ: شتافت )مضارع: یسُارِعُ / مصدر: مُسارَعَة(

جْن: زندان السِّ
سِویٰ: جُز

شِراء: خریدن
الَطیّن، الَطیّنةَ: گلِ، سرشت

العافیة: سلامت
العَْصّارَة: آبمیوه گیری

ة: ارجمندی العِزَّ
الَعَْصَب: پی، عصب

الَعَْظمْ: استخوان
فَریق: تیم، گروه

فُزْ: رستگار شو )ماضی: فازَ، مضارع: یفَوزُ(
ة: نقره فضَِّ

فَضْل: بخشش

قَصیر: کوتاه
قَوْل: گفتار

قیمَة: ارزش، اندازه
کرة المنضدة: تنیس روی میز

الکَسَل: تنبلی
کَنزْ: گنج

: گویی، مانند کَأنََّ
) لا تسَُبّوا: دشنام ندهید )ماضی: سَبَّ

لا ... لنَا: نداریم
الَلَّحْم: گوشت

: شاید، امید است لعَلَّ
لکِن: ولی

لیَتَْ: ای کاش
ماء: آب

مایلَي: آن چه می آید
د، دودل د: مُردَّ مُتَرَدِّ
المُتَّقین: پرهیزگاران

مَرصوص: استوار، محکم
مَفْسَدَة: مایۀ تباهی

موتیَ: مردگان
ل: رسانا مُوَصِّ

مَیِّت: مرده
الَنُّحاس: مس

یسَتوي: مساوی است )ماضی: اسِتویٰ(
یدَْعونَ: فرا می خوانند )ماضی: دعا(

یسُارعِونَ: شتاب می ورزند )ماضی: سارَعَ(

مترادف، متضاد، جمع مکسرمترادف، متضاد، جمع مکسر

مترادف

/ پنداشت(  کرد،  )گمان  ، حَسِبَ  ظنََّ زَعَمَ =   / کرد(  )احساس  بـِ  أحَسَّ   = بـِ  شَعَرَ   / )انسان، شخص(  إنسان  امرِْئ =   / )پدر(  والدِ   أب = 
أبصَرَ = شاهَدَ )نگاه کرد( / داء = مَرَض )بیماری( / جِرْم = جِسْم )پیکر( / بعَثْ = قیامَة )رستاخیز، قیامت( / قَوْل = کَلام )گفتار( / 

لَ )شتاب کرد( / خَصْلَة = میزَة )ویژگی( / ة، سَلامَة )سلامت( / أحسَْن = خَیر، أفضَل )بهتر، بهترین( / سارَعَ = أَسْرَعَ، عَجَّ عافیة = صِحَّ
 کَتَمَ = سَتَرَ )پنهان کرد( / أفلَْحَ = فازَ )رستگار شد( / خاشِع = خاضِع )فروتن( / فَضْل = عَطاء )بخشش( / یلَي = یأَتي = یجَيءُ )می آید(

متضاد

أسَوَأ ≠ أحَسَن )بدتر ≠ بهتر( / خاشِع، خاضِع ≠ مُتَکبِّر )فروتن ≠ خود بزرگ بین( / رجِال ≠ نسِاء )مردان ≠ زنان( /
 صَغیر ≠ کَبیر )کوچک ≠ بزرگ( / موَتیَ ≠ أحیْاء )مردگان ≠ زندگان( / جُهّال ≠ عُلمَاء، عُقَلاء )نادانان ≠ دانایان( / مَیِّت ≠ حَيّ )مرده ≠ زنده( / 
/ کوتاه(   ≠ )بلند  قَصیر   ≠ طوَیل   / مردود(  بازنده،   ≠ )برنده  راسِب  خاسِر،   ≠ فائزِ   / سلامتی(   ≠ )بیماری  ة  صِحَّ شِفاء،   ≠  داء 

 هُنا ≠ هُناكَ )این جا ≠ آن جا( / شِراء ≠ بیَعْ )خریدن ≠ فروختن( / مُشتري ≠ بائعِ )مشتری، خریدار ≠ فروشنده( / أجمَل ≠ أقبَح )زیباتر ≠ زشت تر( / 
 إکراه ≠ اخِتیار )اجبار ≠ اختیار( / أبیَض ≠ أسوَد )سفید ≠ سیاه( / مؤمِن ≠ کافرِ )مؤمن ≠ کافر( / کذِْب ≠ صِدْق )دروغ ≠ راست( / لیَل ≠ نهَار )شب ≠ روز( /

ة ≠ ذِلَّة )سربلندی ≠ خواری( / مُذنبِ، مُتَّهَم ≠ برَيء )گناهکار، متّهم ≠ بی گناه(  کَتَمَ، سَتَرَ ≠ أظهَْرَ )پنهان کرد ≠ آشکار کرد( / عِزَّ

جمع مکسّر

ک( /   آباء ← أب )پدر( / رجِال ← رَجُل )مرد( / أفعال ← فعِلْ )کار( / أســماء ← اسِــم )نام( / أشْعار ← شِعر )شــعر( / أطَعِمَة ← طعَام )خورا
حَوائجِ ← حاجَة )نیاز، نیازمندی( / بقِاع ← بقُعَة )زمین( / بهَائمِ ← بهَیمَة )چارپا( / نعَِم ← نعِمَة )نعمت( / سُیّاح ← سائح )گردشگر( / قُلوب ← قَلبْ 
 )دل( / نقُّاد ←  ناقِد )نقدکننده( / مَوتی ← مَیِّت )مرده( /أحیاء ← حَيّ )زنده( / أجرام ← جِرم )پیکر( / عِظام ← عَظمْ )استخوان( / لحُوم ← لحَْم )گوشت( / 
جُهّال ← جاهِل )نادان( / أعمال ← عَمَل )کار، عمل، رفتار( / مدَائنِ، مُدُن ← مدَینةَ )شهر( / بلِاد ← بلََد )کشور، شهر( / أحَادیث ← حَدیث )حدیث( / 

أفواه ← فَم )دهان( / قُلوب ← قَلبْ )دل( / غُیوب ← غَیبْ )نهان( / أقوال ← قَول )گفتار( / میاه ← ماء )آب( / أکفاء ← کُفء، کُفْو )همتا(
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    حَوْلَ النَّصِّحَوْلَ النَّصِّ

  ).رسِ. )درست و غلط را بر اساس متن درس مشخّص کن حیحَ وَ الخَْطأََ حَسَبَ نصَِّ الدَّ  عَیِّنِ الصَّ

  ).1- دَواؤُنا فینا وَ نحَْنُ ننَظرُُ إلیَهِ، وَ داؤُنا مناّ وَ نحَْنُ نشَْعُرُ بهِِ. )داروی ما در وجود ماست و ما به آن نگاه می کنیم، و درد ما از ماست و ما آن را احساس می کنیم

 کدامنی و ادب است.(   2- الَفَْخْرُ للعَْقلِ وَ الحَْیاءِ وَ العَْفافِ وَ الْدََبِ. )افتخار به خرد و شرم و پا

 3- خُلِقَ النسانُ من طینةٍ وَ هوَ لحَمٌ و عَظمٌ و عَصَبٌ. )انسان از گلِی آفریده شد و آن گوشت و استخوان و پی است.(  

 مَةُ کُلِّ امرِْئٍ بأِعَمالهِِ الحَْسَنةَِ. )ارزش هر انسانی به کارهای خوبش است.(  
ٰ
4- قی

 5- الَتَّفاخُرُ باِلنَّسَبِ مَحمْودٌ. )افتخار کردن به دودمان ستایش شده است.(  

 گرچه مرده اند.(   6- أَهلُ العِْلمِ أحیاءٌ وَ إنْ ماتوا. )اهل دانش )دانشمندان( زنده اند ا

قـــواعـــدقـــواعـــد

  مَعانيِ الحُْروفِ المُْشَبَّههِ باِلفْعْلِ وَ لَ النّافیَهِ للِْجِنْسِ   مَعانيِ الحُْروفِ المُْشَبَّههِ باِلفْعْلِ وَ لَ النّافیَهِ للِْجِنْسِ 
....

....

11- الْحُروفُ الْمُشَبَّههُ  بِالفِعْلِ- الْحُروفُ الْمُشَبَّههُ  بِالفِعْلِ

« حروف مشبّهةٌ بالفعل می گویند. ، لیَتَْ، لعََلَّ ، لکٰنَِّ ، کَأَنَّ ، أنََّ  به حروف »إنَّ

هةُ باِلفِْعلِْ: 11 عَیِّن عِبارَةً جاءَ فیهَا الحُْروفُ المُْشَبَّ
2  فإن تحُاولِ رُؤیة جنَاحیَه لا تقَدِر!  مَک!  1 ولکنِ أَ یمُکنُِ أن نرَی مَطرَ السَّ

4 هل تظَنّ أن هذه المَطر حقیقةٌ! 3 کان الجُنود واقِفین للِحِراسَة!  

 در گزینۀ )1( »ولکنِْ: ولی، امّا« حرف عطف، و »أنْ: که« بر سر فعل مضارع، از حروف ناصبه است. در گزینۀ )2( »إنْ« بر سر دو  فعل شرط و جواب 
« بر سر اسم ]اشاره[، حرف مشبّه بالفعل است؛  شرط »تحُاولِ / لا تقَدر«، از ادات شرط است. در گزینۀ )3( »کانَ: بود« فعل ناقص است. در گزینۀ )4( »أنَّ

بنابراین پاسخ تست گزینۀ )4( است.

معانی حروفمعانی حروف مشبهّه بالفعل مشبهّه بالفعل
....

کید می کند. : به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« است و جمله را تأ  إنَّ
همانا مؤمن راستگو است.  إنّ المؤمِنَ صادقٌ.  

بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.  َإنَّ الَله لا یضُیعُ أجَرَْ المُْحسِْنین ...
: به معنای »که، این که« است. بین دو جمله می آید و آن ها را به هم پیوند می دهد.  أَنَّ

دانشمندان اعتقاد دارند که دانش های سودمند باعث پیشرفت جامعه می شوند. م المجتمعِ.    العلماءُ یعَتقدونَ أَنَّ العلومَ النّافعةَ تسَُبِّبُ تقَدُّ
گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.  ٌقالَ أعَْلمَُ أنََّ الله عَلیَ کُلِّ شَيْءٍ قدَیر

: به معنای »گویی« معمولاً برای شکّ و تردید، و به معنای »مانندِ« برای تشبیه به کار می رود.  کَأنََّ
گویی اذان گو حاضر شده است تا اذان بگوید! نَ!   کَأَنَّ المؤذّنَ قد حضََر لیُِؤذَِّ

آنان مانند یاقوت و مرجانند.  ُکَأَنَّهُنَّ الیْاقوتُ و المَْرْجان
گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است که به دست نمی آید. کَأَنَّ إرضاءَ جمَیعِ النّاسِ غایةٌَ لا تدُْركََ. 

(: به معنای »ولی، امّا« است و برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام از جملۀ قبل از خود، می آید.  لکِٰنَّ )ولکِٰنَّ
گردی اش پوزش او را نپذیرفت. دانش آموز از کارش پوزش خواست ولی هم شا  اعِتذَر الطاّلبُ مِن فِعْلهِ لکنَِّ زمیلهَ ما قبلَ عُذرَهُ. 

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیش تر مردم سپاسگزاری نمی کنند.  َکثرََ النّاسِ لا یشَْکُرون إنَّ الَله لذَو فضَلٍ عَلیَ النّاسِ وَلکنَِّ أَ

....
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 لیَتَْ: به معنای »کاش« بیانگر آرزو )تمناّ( است و به صورت »یا لیَتَ« نیز به کار می رود.
کاش مسلمانان متّحد باشند.  لیَتَْ المُسلمینَ متّحدونَ. 

ک بودم! و کافر می گوید ای کاش من خا  ًوَ یقَولُ الکْافِرُ یا لیَتْنَي کُنتُْ ترُابا
: به معنای »شاید« و »امید« است، بیانگر امید )رَجا( است.  لعََلَّ

شاید گشایش نزدیک باشد.  لعََلَّ الفَرَجَ قرَیبٌ. 
بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم شاید )امید است( شما خردورزی کنید.  َإناّ جعََلنْاهُ قُرآناً عَرَبیّاً لعََلَّکُم تعَْقِلون

  سؤالسؤال11 عیّن الصّحیح عن الحروف المشبّهة بالفعل: )درست را دربارۀ حروف مشبّهة بالفعل مشخّص کن.(

) کید  کتشَف العلماء أنَّ هذه الأضواء تنَبعث من نوعٍ من البکَتیریا.                  )1. للرّبط              2. للتأ 1 اِ
) ض هذا النَّقص بتحَریک رأسها.               )1. لرفع الإبهام       2. للرّبط  ها تعُوِّ ک عین البومة ولکنَّ 2 لا تتحرَّ

) 3 لیَت الإنسان یدُرک سرّ هذا العالم.                                                  )1. للتّرجّي            2. للتّمنّي 
) کاً.                                                            )1. للتّردید            2. لرفع الشکّ  ماء تمُطِر أسما 4 کأنَّ السَّ

کتری ها فرستاده می شود.« « برای ربط میان دو جمله به کار می رود. »دانشمندان کشف کردند که این نورها از نوعی از با  1- »أنَّ
« برای رفع ابهام یا تکمیل جملۀ ماقبل به کار می رود. »چشم جغد حرکت نمی کند ولی این عیب را با حرکت دادن سرش جبران می کند.« 2- »ولکنَّ

3- »لیَتَ« برای تمنّي )آرزوی دست نیافتنی( به کار می رود. »کاش انسان راز این جهان را درک کند.«
« برای شک و تردید ]و تشبیه[ به کار می رود. »گویی آسمان ماهی هایی می بارد.«    4- »کأنَّ

22 عیِّن ما نرجو وقوعه:   تستتست

2 ﴿ثمَُّ عَفَوْنا عَنکُم مِن بعَْدِ ذلکِ لعَلَّکم تشَکُرون﴾ ماء قُبّة فوَقَ رؤوسِنا!   1 کأنَّ السَّ
4 لیَتني حاوَلتُ للوصول علیَ أهدافي! 3 ﴿وَ استغفِروا الَله إنَّ الَله غَفورٌ رَحیمٌ﴾ 

: شاید، امید است« برای امیدواری به وقوع چیزی به کار می رود. در  : گویی« برای تردید به کار رفته است. در گزینۀ )2( »لعَلَّ  در گزینۀ )1( »کأنَّ
کید کلام به کار می رود. در گزینۀ )4( »لیَتَ: کاش« برای آرزوی چیزی که وقوع آن ممکن نیست به کار می رود؛  : قطعاً، بی شک، ...« برای تأ گزینۀ )3( »إنَّ

بنابراین پاسخ تست گزینۀ )2( است. 

عمل حروف مشبّهه بالفعلعمل حروف مشبّهه بالفعل

« بر سر جملۀ اسمیه می آیند و مبتدا را به عنوان اسم خودشان، منصوب می کنند و خبر را به عنوان  ، لیَتَ و لعَلَّ ، لکنَّ ، کَأنََّ  حروف مشبّهةٌ بالفعل »إنّ، أنَّ

خبر خودشان، مرفوع باقی می گذارند.

      الُله          علیمٌ                       إنَّ               الَله                   علیمٌ 
        مبتدا و مرفوع به ضمه/ خبر و مرفوع به ضمه  حرف مشبّه به فعل / اسم إنّ و منصوب به فتحه / خبر إنّ و مرفوع به ضمّه

اسم و خبر حروف مشبّهه بالفعل و اعراب آن هااسم و خبر حروف مشبّهه بالفعل و اعراب آن ها

( در مفرد، یاء )ینِ( در مثنّی،  ًـ َـ( و تنوین آن ) 1 اسم ظاهر: اسم عام یا خاص منصوبی است که با علامت »فتحه )

یاء )ینَ( در جمع مذکّر سالم، کسره )ـِ( و تنوین آن )ـٍ( در جمع مؤنثّ سالم می آید.«

.  همانا مرد/ علی، کوشا است.   إنّ الرّجلَ/ علیّاً مُجِدٌّ
    اسم إنّ و منصوب به فتحه )اسم ظاهر(

( چون مبنی است، علامت آخر آن  2 ضمیر بارز: ضمیر متّصل )ي/ كَ، كِ / ـه، ها / نا / کُما، کُم، کُنَّ / همُا، همُ، هنَُّ
آشکار نمی شود. 

 کَأنَّـهُ في المکتبة. گویی او در کتابخانه است. 
   اسم لیَتَ و مبنی )ضمیر بارز(

 انواع اسم حروف مشبّهةٌ بالفعل 

....

....
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ٌـ( در مفرد، جمع مؤنثّ سالم و برخی از جمع های مکسّر /  ( و تنوین آن ) ُـ 1 اسم ]عام و خاص[ مرفوع با علامت »ضمّه )
الف )انِ( در مثنّی / واو )ونَ( در جمع مذکّر سالم« 

 إنّ المؤمنَ صادقٌ.   بی گمان مؤمن راستگو است. 
                  خبر إنّ  ]از نوع اسم[ و مرفوع 

2 جمله )جملۀ فعلیّه/ جملۀ اسمیّه( 
سُ.  شاید معلّم درس بدهد.  لعلَّ المعلّمَ یدُرِّ

            خبر لعَلَّ ]از نوع جملۀ فعلیّه[

إنَّ الطّالبَِ لباسُهُ نظیفٌ. همانا دانش   آموز، لباسش تمیز است. 
         خبر إنَّ ]از نوع جملۀ اسمیّه[

3 جارّ و مجرور 
 لیَتَ الکتابَ علیَ المنضدة. کاش کتاب روی میز باشد.

                    خبر لیَتَ ]از نوع جارّ و مجرور[

 انواع خبر حروف مشبّهةٌ بالفعل 

 چند مثال از اعراب اسم و خبر حروف مشبّهة بالفعل به صورت اسم ظاهر: 
إنّ                الطاّلبیَنِ            ناجِحانِ في الامتحِانِ.   إنّ                  المُعلِّمینَ            مُجِدّونَ في دراساتهِم. 

حرف مشبّه  /        اسم إنّ       /    خبر إنّ و مرفوع به الف      حرف مشبّه به فعل  /   اسم إنّ و منصوب به یاء  /    خبر إنّ و مرفوع به واو
به فعل            و منصوب به یاء

إنّ              الطّالباتِ            ناجِحاتٌ في الامتحِانِ.
حرف مشبّه  /      اسم إنّ       /           خبر إنّ

به فعل         و منصوب به کسره       و مرفوع به ضمّه
الََّذینَ، الَلّاتي« پس از حروف مشبّهة بالفعل، اسم ظاهر محسوب   اسم های اشاره )هذا، هذهِ، ذلك، تلك، هؤلاء، أولئكِ( و موصول خاص »الَذّي، الَتّي، 

می شوند، و چون مبنی )جز در مثنّی »هذَینِ، هاتیَنِ«( هستند، علامت آخرشان، آشکار نمی شود.  
کاش این دانش آموزان تلاش می کردند.  لیتَ هذِهِ الطّالبات اجتهَدنَ.  

اسم لیَتَ و مبنی )اسم ظاهر(

همانا کسانی که در زندگی شان تلاش می کنند، به هدف هایشان دست می یابند. إنَّ الذّینَ یجَتهدونَ في حیاتهِم، ینَالونَ أهدافهَم. 
اسم إنَّ و مبنی )اسم ظاهر(

گر جملۀ اسمیّه با ضمیر منفصل )جدا( »أنا، أنتَ، هو، ...« شروع شود و بخواهیم حروف مشبّهة بالفعل را در ابتدای عبارت بیاوریم، ضمیر منفصل به ضمیر   ا
متّصل )پیوسته( تبدیل می شود و به حروف مشبهة بالفعل می چسبد.

إنهُّ ناجِحٌ. )همانا او موفّق است.(      هوَ ناجِحٌ. )او موفّق است.(   
لعلَّكَ تصَدُقُ. )شاید تو راست بگویی.(  أنتَ تصدقُ. )تو راست می گویی.(     

إنـّنا نستمَعُ إلی القرآنِ. )همانا ما به قرآن گوش فرا می دهیم.(                                                                  نحَنُ نستمَعُ إلی القرآنِ. )ما به قرآن گوش فرا می دهیم.(    
کید است و خبر بعد آن می آید.  گر اسم حروف مشبّهة بالفعل،  ضمیر متّصل باشد و بلافاصله بعد از آن ضمیر منفصل بیاید،  ضمیر منفصل جهت تأ  ا

قطعاً تو شنوا و دانا هستی.  ُإنكَّ    أنتَ    السّمیعُ   العَلیم 
کید   خبر اول إنَّ  خبر دوم إنَّ            اسم إنَّ  تأ

 گاهی میان اسم حروف مشبّهة بالفعل و خبر آن ها با چند کلمه فاصله می افتد. 
گویی آسمان شهرمان در روزهای زمستان آلوده است.  ثةٌ.     کأنّ سَماءَ مدینتنا في أیاّم الشّتاء مُتلوِّ

حرف مشبّه به فعل / اسم کأنّ و منصوب /  خبر کأنَّ و مرفوع 
گر اسم حروف مشبّهة بالفعل، نکره و خبر آن جارّ و مجرور یا ظرف1 باشد، خبر بر اسم، مقدّم می شود. برای فهم بهتر این نکته، به ارتباط آن با درس 8 عربی   ا

دهم و هم چنین درس 7 عربی یازدهم توجّه کنید.
کانَ  في الصفِّ تلمیذٌ.              إنّ             في الصّفِّ تلمیذاً. في الصفِّ تلمیذٌ.    

حرف مشبّه به فعل /  جارّ و مجرور،  / اسم مؤخّر إنّ    جارّ و مجرور، خبر مقدّم/ مبتدای مؤخّر و مرفوع به ضمّه            فعل ناقص /  جارّ و مجرور، / اسم مؤخّر کانَ و      
                                              خبر مقدّم کانَ   مرفوع به ضمّه                           خبر مقدّم إنّ   و منصوب به فتحه

 عندي         أخٌَ.                                        کانَ              عندي           أخٌَ.              إنّ             عندي             أخاً.
حرف مشبّه به فعل  /   ظرف،   /         اسم مؤخّر إنّ ظرف،     /    مبتدای مؤخّر                                   فعل ناقص       /       ظرف،      /     اسم مؤخّر کانَ 

خبر مقدّم    و مرفوع به ضمّه                                     خبر مقدّم کانَ       و مرفوع به ضمّه                         خبر مقدّم إنّ         و منصوب به فتحه

1. به کلماتی مانند »عِند، قبَل، بعَد، فوَق، تحَتَ، أمام، وَراء، خَلفْ، هنُا، هناكَ، ...« ظرف گویند که معادل قید زمان و مکان در فارسی هستند.
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  سؤالسؤال22 عیِّن اسم الحروف المشبّهة بالفعل و خبرها: )اسم حروف مشبّهة بالفعل و خبرشان را مشخّص کن.(
2 تفُرزِ عُیونهُ سائلاً کأنَّه دُموعٌ. 1 لعَلَّ المعلِّمینَ في القاعة.  

4 لیَتَ المُسلمین مُتّحدونَ. ةً.  ةٍ بهِا تمَلکُِ لغُةً عامَّ کها للُّغةٍ خاصَّ 3 إنَّ أغلبََ الحَیوانات إضافةً إلی امتلِا

 1- »المُعلِّمینَ« اسم لعَلَّ و  »في القاعةِ« خبر لعلّ از نوع جار و مجرور است. 
2- ضمیر »ه« اسم کَأنَّ و »دُموعٌ« خبر کأنَّ از نوع اسم است.

3- »أغلبَ« اسم إنَّ و »تمَلکُِ« خبر إنَّ از نوع جمله ]فعلیّه[ است.
4- »المُسلمِینَ« اسم لیَتَ و »مُتّحدونَ« خبر لیَتَ از نوع اسم است.

33 عیِّن الصّحیح عن عمل الحروف المشبّهة بالفعل:   تستتست
2 لعَلَّ الشّاتمِین نادمینَ من عملهم القبیح! ا!  1 کأنَّ حِملُ هذا الجَملِ ثقیلٌ جدًّ

ضاتِ المستشفَی ساهِراتٌ طولَ اللَّیل!              4 إنَّ مُمرِّ 3 لیَتَ لاعبا فریقنا مُتّحدانِ في الهجوم! 
 در گزینۀ )1( »حِملُ« اسم کأنَّ است و باید منصوب به فتحه یعنی »حِملَ« باشد، و »ثقَیلٌ« خبر کأنَّ و مرفوع به تنوین ضمّه _ٌ است. در گزینۀ )2( 
»الشّاتمینَ« جمع مذکّر سالم، اسم لعَلَّ و منصوب به یاء )ي(، و »نادمینَ« خبر إنَّ  است و  باید مرفوع به واو یعنی »نادمونَ« باشد. در گزینۀ )3( »لاعِبا« 
ضاتِ« جمع  مثنی و مضاف، اسم لیَتَ است و باید منصوب به یاء یعنی »لاعبيَ« باشد، و »مُتّحدانِ« خبر إنَّ و مرفوع به الف )ا( است. در گزینۀ )4( »مُمرِّ

مؤنثّ سالم، اسم إنَّ و منصوب به کسره _ِ، و »ساهِراتٌ« خبر إنَّ و مرفوع به تنوین ضمّه ٌ_ است؛ بنابراین پاسخ تست گزینۀ )4( است.

» ـ حرف »إنَّ
1- اوّل عبارت می آید.

2- بعد از فعل »قالَ، ...« و مشتقّات آن »یقَولُ، ... / قُل، ...« می آید؛ در صورتی که فعل دیگری میانشان نیاید.
3- بعد از »یا / أیَُّها + اسم« می آید.

قطعاً اسلام دین عبادت است.  إنَّ الإسلامَ دینُ العِبادةِ.  
معلّم گفت: همانا امتحان آسان است. قالَ المعلّمُ: إنَّ الامتحانَ سَهلٌ.  

ای معلّم، قطعاً ما آماده هستیم. یا معلّمُ: إناّ جاهِزونَ.   
« در وسط عبارت و معمولاً پس از فعلی غیر از فعل »قال« و مشتقّات آن می آید. ـ حرف »أنَّ

 أَ لمَ تعَلمَ أنَّ الَله علیَ کُلِّ شَيءٍ قدَیرٌ   آیا ندانستی که خداوند بر هر چیزی توانا است.

 

» « با حرف »أَنَّ  فرق حرف »إنَّ

(« به معنای »زیرا، برای این که، چون« معمولاً در پاسخ کلمۀ پرسشی »لمِاذا: چرا، برای چه« می آید.  کلمۀ »لِأنََّ )لـِ + أنََّ
چرا با هواپیما سفر نکردی؟  لماذا ما سافرَْتَ باِلطاّئرَِة؟  

زیرا بلیط هواپیما گران بود.  لِأنََّ بطِاقةََ الطاّئرَِةِ کانتَ غالیَةً. 
« در عبارت، دلیلِ عمل  پیش از خود را بیان می کند که علاوه بر معانی »زیرا، برای این  که، چون« به صورت »چرا که، و چه« نیز آورده می شود. توجّه: گاهی کلمۀ »لِأنََّ

به بیمارستان رفتم زیرا )برای این که، چون، چرا که، چه( بیمار بودم. ذَهبَتُْ إلی المستشفَی لِأَ نَّني کُنتُْ مریضاً.  
دلفین حافظه ای قوی دارد، زیرا )برای این که، چون، چرا که، چه( او حیوان باهوشی است.  . کرةٌ قوَیَّةٌ لِأ نَّهُ حیََوانٌ ذَکيٌّ لفین ذا للِدُّ

گر در ابتدای عبارتی باشد، حرف مشبَّه بالفعل محسوب نمی شود و در ترجمۀ آن، کلمۀ »فقط، تنها« معمولاً خبر یا فاعل جمله را محصور می کند.  »إِنَّما« ا

خداوند فقط عادل است.      إِنَّمَا الٰلهُ عادِلٌ. 

از ]میان[ بندگان خدا، فقط دانشمندان از خدا می ترسند.                                              ُإنمّا یخَشَی الٰلهَ من عبادِه العلماء
« و »لیَتَْ« فعل مضارع باشد، به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود. گر خبرِ »لعََلَّ  ا

شاید حمید سفر کند!   لعََلَّ حمَیداً یسُافِرُ! 
کاش دوستم در مسابقه پیروز شود! لیَتَْ صَدیقي ینَجَْحُ في المُْسابقََةِ! 
کاش همۀ شهرهای کشورم را ببینم! لیَتْنَي أُشاهِدُ جمَیعَ مُدُنِ بلِادي! 

گر خبرِ »لیَتَْ« فعل ماضی باشد با توجّه به جایگاهش در متن می توان آن را به صورت »ماضی استمراری یا ماضی بعید« ترجمه کرد.  ا
کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد )دوری کرده بود(!   لیَتَْ ناصِراً ابتْعََدَ عَنِ الکَْسَلِ! 
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« فعل ماضی باشد، معمولاً به صورت »ماضی التزامی« ترجمه می شود. گر خبرِ »لعََلَّ  ا
شاید دانش آموز تکلیف هایش را نوشته باشد.   لعََلَّ الطّالبَِ کَتبََ تکَالیفَه. 

گر حرف جرّ »لـِ« بعد از »لیَتَ« بیاید، در ترجمه فعل از مصدر »داشتن« می آید.  ا

ای کاش اسبی داشتم.   یا لیَتَ لي فرََساً. 

  سؤالسؤال33 ضَع في الفراغات کلمةً مناسبةً من الکلمات التّالیة. )در جاهای خالی کلمه ای مناسب از کلمات زیر قرار بده.(        

»إنَّ ـ أنَّ ـ لنَّ ـ لکنَّ « 1 اشترَی أبي سواراً لأخُتي ......... ها فقدَته. 
ک المنتشرة علی الأرض من نوعٍ واحدٍ. کثر الأسما 2  فوَجدوا ........ أ

3  ....... ـنا واثقٌ في أداء هذا العمل. 
4  الیَوم سأذهب إلی الجبال مع أصدقائي ....... الجوَّ لطیفٌ جِدّاً.

1- لکنّ؛ »پدرم دستبندی را برای خواهرم خرید ولی او آن را گم کرد.«
کنده روی زمین از یک نوع هستند.« ؛ »پس یافتند که بیش تر ماهی های پرا 2- أنَّ

؛ »قطعاً ما در انجام این کار مطمئن هستیم.« 3- إنَّ
؛ »امروز با دوستانم به کوه خواهم رفت زیرا هوا بسیار لطیف است.« 4- لأنَّ

لِ الفراغات في التّرجمة. )جاهای خالی را در ترجمه کامل کن.(   سؤالسؤال44 کَمِّ
......... همۀ مردم به اندازۀ دانش خود  ......... .   1 لیت کُلّ النّاس یتَکلّمونَ بقَدر عِلمهم. 

........ مؤمنان بر خدا ......... . 2 إنمّا یتوکّل المؤمنون علی الله. 
........ برای مطالعه به کتابخانه ........ . راسة.  3 لعلَّني أذهب إلی المکتبة للدِّ

........ معلّمم یک بار در کلاس ......... .  4 یا لیتَ معلِّمي ضَحِک في الصّفِّ مرّة واحدة. 
1- کاش ): لیَتَ( ـ سخن بگویند ): »یتَکلّمونَ« فعل مضارع بعد از »لیتَ« = مضارع التزامی( 

2- تنَها، فقط ): »إنمّا« ادات حصر( ـ توکّل می کنند ): یتوکّل(
« = مضارع التزامی( ( ـ بروم ): »أذهبَُ« فعل مضارع بعد از »لعَلَّ 3- شاید ): لعَلَّ

4- ای کاش ): یا لیَتَ( ـ می خندید، خندیده بود ): »ضَحِکَ« فعل ماضی بعد از »لیَتَ« = ماضی استمراری یا ماضی بعید( 

اِخْتَبِرْ نفَْسَكَ )1( )خودت را بیازمای.(

ترَجِمْ  هاتیَنِ الْیتََینِ الکَْریمَتَینِ. )این دو آیۀ کریمه را ترجمه کن.(

مونَ الَرّوم: 56
َ
کُنتُم لا تَعْل کُم 

َ
کِنّ

ٰ
بَعْثِ وَ ل

ْ
هٰذا یَومُ ال

َ
 -1 ف

پس این، روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.
فّ: 4 هُم بُنْیانٌ مَرْصوصٌ الَصَّ

َ
نّ

َ
کَأ اً 

ّ
ذینَ یُقاتِلونَ في سَبیلِهِ صَف

َّ
َ یُحِبُّ ال ٰ

 -2إنَّ الّل
قطعاً خدا کسانی را که صف بسته در راه او پیکار می کنند دوست می دارد، گویی آن ها ساختمانی استوار هستند. 

اِخْتَبِرْ نفَْسَكَ )2( )خودت را بیازمای.(

کُرْ  إعرابَهُما. )اسم حروف مشبّهه و خبر آن ها  را مشخّص کن، سپس اعراب آن ها را ذکر کن.( 
ْ
مَّ اذ

ُ
هَةِ وَ خَبَرَها؛ ث مُشَبَّ

ْ
حُروفِ ال

ْ
عَیّنِ اسْمَ ال

بیعَ قَصیرٌ هُنا. بیعِ طوَیلٌ في بلََدِنا! لِنََّ الرَّ 1- لیَتَْ فَصْلَ الرَّ
« و مرفوع « و منصوب / قصَیرٌ: خبر »أنَّ فصَْلَ: اسم »لیَتَْ« و منصوب / طوَیلٌ: خبر »لیتَ« و مرفوع / الرّبیعَ: اسم »أنَّ

ای کاش فصل بهار در کشور ما طولانی باشد! زیرا این جا بهار کوتاه است.
دٌ في شِراءِ البِْضاعَةِ؛ وَلکِٰنَّ البْائعَِ عازمٌِ عَلیٰ بیَعِْها. 2- کَأنََّ المُْشتَريَ مُتَرَدِّ

« و مرفوع « و منصوب / عازمٌِ: خبر »لکٰنَّ « و مرفوع / البائعَِ: اسم »لکٰنَّ دٌ: خبر »کأنَّ « و منصوب / مُترََدِّ المُْشترَيَ: اسم »کأنَّ
گویی خریدار در خریدن کالا دودل است ولی فروشنده تصمیم به فروشش دارد. )بر فروشش مصمّم است.(

3- ابِحَْثْ عَنْ معَنیَ »العَْصّارَةِ« فيِ المُْعجَمِ؛ لعََلَّ الکَْلِمَةَ مکَتوبةٌَ فیهِ.
« و مرفوع « و منصوب / مَکتوبةٌَ: خبر »لعََلَّ الکلمَِةَ: اسم »لعََلَّ

در لغت نامه به دنبال معنی »العَصّارَة« )آبمیوه گیری( بگرد؛ شاید کلمه در آن نوشته شده باشد.
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22- لَا النّافیَه لِلْجِنْسِ )لای نفی جنس(- لَا النّافیَه لِلْجِنْسِ )لای نفی جنس(

لای نفی جنس، بر سر جملۀ اسمیّه می آید، و برای خود، اسم و خبر دارد.  
همیشه نکره است،

َـ( است، همیشه مفتوح )
هیچ گاه »ال« نمی گیرد.

 اسم »لا«ی نفی جنس 

 خبر »لا«ی نفی جنس می تواند به سه صورتِ »اسم، جمله )جملۀ فعلیّه یا اسمیّه(، جارّ و مجرور« بیاید.

گر جمله یا جارّ و مجرور باشد، علامت آن آشکار نمی شود.   ( است و ا ٌـ ُـ  گر اسم ظاهر باشد، مرفوع به ضمّه )  خبر »لا«ی نفی جنس ا
لا عدوَّ              أخطرَُ                    مِن الجَهل.   

لای نفی جنس/ اسم لای نفی جنس و مفتوح / خبر لای نفی جنس

. لا                      تلمیذَ                 في الصّفِّ

لای نفی جنس/ اسم لای نفی جنس و مفتوح / خبر لای نفی جنس

لا                      تلمیذَ                 جاء.

لای نفی جنس/ اسم لای نفی جنس و مفتوح / خبر لای نفی جنس

 »لا«ی نفی جنس با حروف »لا« در موارد زیر اشتباه نشود:

1 »لا«ی جواب به معنای »نه« در پاسخ به »هلَْ« و »أَ«

آیا به ورزشگاه می روی؟ نه، به خانه می روم.  هل تذَهبُ إلی الملعبِ؟ لا، أذهبَُ إلی البیتِ.  

آیا تو اهل بجنورد هستی؟ نه، من اهل بیرجند هستم. أَ أنَتَ مِن بجُنورد؟ لا، أنَاَ مِن بیرجنَد.  

2 »لا«ی نفی بر سر فعل مضارع )بدون تغییر در آخر آن(؛ 

المؤمنونَ لا یکذِبونَ الآخَرینَ: مؤمنان به دیگران دروغ نمی گویند.   لا یذَْهبَُ: نمی رود             

3 »لا«ی نهی بر سر فعل مضارع )با تغییر در آخر آن(؛ 

لا تذَْهبَْ: نرو /  لا تجلسِوا: ننشینید   نهی مخاطب = امر منفی 

لا نخرُجْ: نباید خارج شویم /  لا یکتبُوا في الکتاب: نباید در کتاب بنویسند. نهی غایب و متکلّم = نباید + مضارع التزامی 

4 »لا«ی عطف در وسط عبارت، برای تأیید قبل از خود و ردّ بعد از خود

با خردمند هم نشینی کن نه با نادان.  جالسِِ العاقلَ لا الجاهِلَ. 

گر »لا« همراه حرف جرّ »بـِ« باشد، لای نفی جنس نیست و اسم پس از آن، مجرور به حرف جرّ »بـِ« می باشد.  ا

عالم بی عمل مانند درخت بدون میوه است.  العالمِ بلِا عملٍ کالشّجرِ بلِا ثمَرٍ. 

گاه باش« در ابتدای عبارت، حرف تنبیه است.  »أَلا« به معنای »هان، آ

گاه باش که با یاد خدا دل ها آرام می گیرد. آ   :ألَا بذِکْرِ الِله تطَمئنُِّ القُلوب

 »أ لا )»أ« استفهام + »لا«ی نفی(« به معنای »آیا نـ« بر سر فعل مضارع می آید و آن را منفی می کند.

آیا نمی دانی که او حقّ است.  . أ لا تعَلمَُ أنََّهُ حقٌَّ

 »أَلّا )أَنْ + »لا«ی نفی(« به معنای »که نـ« بر سر فعل مضارع می آید و آن را معادل مضارع التزامی منفی می کند.

بر ماست که در انجام واجبات دینی تنبلی نکنیم. عَلیَنا ألَّا نتَکَاسَلَ في أداءِ الفَرائضِ. 
گر خبر »لا«ی نفی جنس، جارّ و مجرور نیز باشد، بر اسم آن، مقدّم نمی شود.     ا

   لا                      رَجُلَ                   في الحَفلةَ. 
لای نفی جنس   /     اسم لای نفی جنس    /    خبر لای نفی جنس
و مفتوح                     ]از نوع جارّ و مجرور[

.ُ..ُ.
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 شرایط حذف خبر لای نفی جنس:     
گر دوتا »لا«ی نفی جنس در عبارتی آورده شود و حرف عطفی مانند »وَ« میان آن دو بیاید، در این صورت خبر »لا«ی دوم به قرینۀ لفظی حذف می شود.  1 ا

 لا مالَ لهَُ و لا بیَتَ ]لهَُ[. هیچ مالی ندارد )برای او نیست( و هیچ خانه ای ]ندارد[ )برای او نیست.( 
اسم لای نفی جنس / خبر لای نفی جنس »جارّ و مجرور«/ اسم لای نفی جنس و »لهَ« خبر محذوف لای نفی جنس به قرینۀ لفظی 

گر در جمله، حرف »إلّا« باشد و خبر قبل از »إلّا« نیامده باشد، خبر به قرینۀ معنوی »موجودٌ« محذوف است. 2 ا
هیچ الهی جز خدا ]موجود[ نیست.  در اصل  لا إلهَ ]موجودٌ[ إلّا الُله.    لا إلهَ إلّا الُله.  

اسم لای نفی جنس و »موجودٌ« خبر محذوف لای نفی جنس به قرینۀ معنوی 

، لا بأسَ، لا رَیبَ، ...« به تنهایی آورده شوند و بعد از آن ها جارّ و مجرور به عنوان خبر نیاید، خبر لای نفی جنس به قرینۀ  گر جملاتی مانند »لا شَكَّ 3 ا
معنوی، محذوف است.  

هیچ اشکالی بر تو نیست.   در اصل   لا بأسَ علیكَ.    لا بأسَ. هیچ اشکالی نیست.  
اسم لای نفی جنس و خبر لای نفی جنس به قرینۀ معنوی محذوف است.

نکات ترجمه:

 »لا«ی نفی جنس برای نفی مطلق به کار می رود. 
گر خبر لای نفی جنس، اسم یا جارّ و مجرور باشد )غیر از فعل باشد(، در ترجمه، »هیچ...« در اول و »... نیست« در آخر می آید.   ا

 
هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست. لا  فقَْرَ  أشََدُّ مِنَ الجَْهْلِ.   

لای نفی جنس/ اسم لای نفی جنس و مفتوح / خبر لای نفی جنس و مرفوع به ضمّه

هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.  لا کَنزَْ أغَْنیَ مِنَ القَْناعَةِ.     
لای نفی جنس/ اسم لای نفی جنس و مفتوح / خبر لای نفی جنس 

هیچ دانش  آموزی در کلاس نیست.    . لا تلمیذَ  في الصّفِّ
لای نفی جنس/ اسم لای نفی جنس و مفتوح / خبر لای نفی جنس از نوع جار و مجرور 

هیچ چیزی بهتر از بخشش هنگام قدرت نیست. لا  شَيءَ  أحَسَنُ مِنَ العَفوِ عِندَ القُدرَةِ.  
لای نفی جنس  /   اسم لای نفی جنس و مفتوح  /  خبر لای نفی جنس و مرفوع به ضمّه

هیچ آبی در لیوان نیست. لا  ماءَ  في الکأس.  
لای نفی جنس/ اسم لای نفی جنس و مفتوح / خبر لای نفی جنس از نوع جار و مجرور

گر خبر »لا«ی نفی جنس، فعل باشد، آن فعل به صورت منفی ترجمه می شود.    ا
هیچ دانش آموزی در کلاس ما مردود نمی شود.   لا تلمیذَ  یرَسُبُ في صَفّنا.   

لای نفی جنس/ اسم لای نفی جنس و مفتوح/ خبر لای نفی جنس از نوع فعل مثبت 

 ترکیب دو حرف  »لا ... لـ  + ضمیر« به معنای »ندارم، نداری، ندارد، ...« است. 
هیچ کتابی ندارم.     لا کتابَ لي.  

جز آن چه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم.   لا عِلمَْ لنَا إلّا ما عَلَّمْتنَا

  سؤالسؤال55 عیِّن اسم لا الناّفیة للجنس و خبرها: )اسم لای نفی جنس و خبرش را مشخّص کن.(

2 لا نصَیحةَ تنَفَعُ العَنود.  1 ﴿ذلک الکتاب لا رَیبَ فیه﴾                                     
بر.  3 لا شَيءَ أجمَلُ من الصَّ

 1- »رَیبَ« اسم لای نفی جنس و »فیه« خبر لای نفی جنس از نوع جار و مجرور است.
2- »نصَیحةَ« اسم لای نفی جنس و »تنَفَعُ« خبر لای نفی جنس از نوع جمله ]فعلیّه[ است.

3- »شَيءَ« اسم لای نفی جنس و »أجمَلُ« خبر لای نفی جنس از نوع اسم است.
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  سؤالسؤال66 عیّن نوع »لا«، ثمَّ ترَجِمِ العبارات. )نوع »لا« را مشخص کن، سپس عبارت ها را ترجمه کن.(
ل علی الله.  خص الَّذي یتَوکَّ 2 لا مُشکلِةَ قادِرةٌ علی هزَیمة الشَّ 1 لا تمَوتوا جُهّالا؛ً فإنَّ الله لا یعَذِرُ علی الجهل. 

کتسِاب المعرفة. 4 لا شَيءَ یفُید الإنسان بقَدر ا 3 دَواؤک منک و لا تشَعُرُ.  
6 هذَا الرّجل لا ثروةَ له.   ثِ النّاس بکُلِّ ما سَمِعتَ به.  5 لا تحَُدِّ

7 لا صَدیقَ یتَركُ صَدیقَه في الشّدائد.
 1- »لا« بر سر فعل مضارع جمع مذکّر مخاطب و با حذف نون آخر آن »لا تمَوتوا«: لای نهی - »لا« بر سر  فعل مضارع مفرد مذکر غایب و بدون 

تغییر آخر آن »لا یعَذِرُ«: لای نفی  »نادان نمیرید؛ زیرا خداوند به خاطر نادانی عذر نمی پذیرد.«
2- »لا« بر سر اسم »مُشکلِةَ«: لای نفی جنس  »هیچ مشکلی قادر به شکست فردی که بر خدا توکّل می کند نیست.«

3- »لا« بر سر فعل مضارع مفرد مذکّر مخاطب و بدون تغییر آخر آن »لا تشَعُرُ«: لای نفی  »داروی تو از توست و احساس نمی کنی.«
4- »لا« بر سر اسم »شَيءَ«: لای نفی جنس  »هیچ چیزی به اندازۀ کسب دانش به انسان سود نمی رساند.«

ثْ(: لای نهی  »]دربارۀ[ هر آن چه شنیدی با مردم سخن نگو.« ثِ )لا تحُدِّ کن »لا تحُدِّ 5- »لا« بر سر فعل مضارع مفرد مذکر مخاطب و گرفتن کسرۀ عارضی به جای سا
6- »لا« بر سر اسم »ثروةَ«: لای نفی جنس  »این مرد هیچ ثروتی ندارد.«

7- »لا« بر سر اسم »صَدیقَ«: لای نفی جنس  »هیچ دوستی دوست خود را در مشکلات رها نمی کند.«

اِخْتَبِرْ نفَْسَكَ )3( )خودت را بیازمای.(

رسِ؛ ثمَُّ عَیِّنِ اسْمَ لا الناّفیَةِ للِجِْنسِْ وَ خَبَرَها. )این احادیث را براساس قواعد درس ترجمه کن؛ سپس اسم لای نفی  ترَجِمْ هٰذِهِ الْحَادیثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ
جنس و خبر آن را مشخّص کن.(

هیچ خیری در سخنی جز با عمل کردن نیست. 	 فِعْلِ. رَسولُ الِله
ْ
 مَعَ ال

ّ
لا ولٍ إ

َ
1- لا خَیْرَ في ق

        اسم لا  خبر لا

هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست. 	 ٌّسِ.أمَیرُ المُْؤمنینَ عَلي ْ
ف

َ
کَجِهادِ النّ 2- لا جِهادَ 

        اسم لا  خبر لا

هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست. 	 ٌّعافیَةِ. أمَیرُ المُْؤمنینَ عَلي
ْ
 مِنَ ال

ُ
جْمَل

َ
3- لا لِباسَ أ

         اسم لا  خبر لا

هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست. 	 ٌّدَبِ. أمَیرُ المُْؤمنینَ عَلي
َ ْ
ل کَا جَهْلِ وَ لا میراثَ 

ْ
کَال رَ 

ْ
ق

َ
4- لا ف

        اسم لا  خبر لا         اسم لا   خبر لا

هیچ بدی ای بدتر از دروغ نیست.  	 ٌّکَذِبِ. أمَیرُ المُْؤمنینَ عَلي
ْ
  مِنَ ال

ُ
سْوَأ

َ
5- لاسوءَ أ

      اسم لا  خبر لا   

اِخْتَبِرْ نفَْسَكَ )4( )خودت را بیازمای.(

اِملَِْ الفَْراغَ في ما یلَي، ثمَُّ عَیِّنْ نوَعَ »لا« فیهِ. )جای خالی را در آن چه می آید پر کن، سپس نوع »لا« را در آن مشخّص کن.(
نمی دانند ـ »لا« بر سر فعل بدون تغییر آخر آن: »لا«ی نفی مر: 9   -1هَلْ یسَْتَوِي الَّذینَ یعَلْمَونَ وَ الَّذینَ لا یعَلْمَونَ الَزُّ

آیا کسانی که می دانند و کسانی که ............... برابرند؟ 
نباید اندوهگین کند / از آنِ )برای( ـ »لا« بر سر فعل با تغییر آخر آن: »لا«ی نهی ةَ لـِلّهِ جَمیعاً ... یونسُ: 65   -2وَ لا یحَْزُنكَْ قَولهُُم إنَّ العِْزَّ

گفتارشان تو را ............... ؛ زیرا ارجمندی همه ............... خداست. 
)که( هیچ شکّی در آن نیست ـ »لا« بر سر اسم: »لا«ی نفی جنس  -3ذٰلكَِ الکِْتابُ لا رَیبَْ فیهِ هُدیً للِمُْتَّقینَ الَبْقََرَة: 2 

آن کتاب ............... هدایتی برای پرهیزگاران است.  
هیچ اجباری / نیست ـ »لا« بر سر اسم: »لا«ی نفی جنس کْراهَ في الدّینِ الَبْقََرَة: 256   -4لا إ

............... در دین ............... 
بیچارگان را از آن چه نمی خورید نخورانید ـ     کُلونَ. رَسولُ الِله 5- لا تطُعِْمُوا المَساکینَ مِمّا لا تأَ

»لا« بر سر فعل »لاتطُعِمُوا« با تغییر آخر آن: »لا«ی نهی /  ...........................................................................
کُلونَ« بدون تغییر آخر آن: »لا«ی نفی »لا« بر سر فعل »تأَْ  
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ݢیـــن ݣݣ کـتـــاب ݣݣدرســـــی ݢ تمار

رسِ. )در جای خالی کلمه ای مناسب برای توضیحات زیر از لغت نامۀ درس قرار بده.( لُ:  ضَعْ في الفَْراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضیحاتِ التّالیَةِ مِنْ مُعجَمِ الدَّ مْرینُ الْوَّ الَتَّ

الَنُّحاس )مس( کَهرَباءِ. 
ْ
حَرارَةِ وَ ال

ْ
 لِل

ٌ
ل حَدیدِ مُوَصِّ

ْ
کَال لـ ............... عُنصُرٌ فِلِزّيٌ  َ

1- ا

مس عنصری فلزی مانند آهن است که رسانای گرما و برق است.
الَلَّحمْ )گوشت(  . ٌ

طعِمَة
َ
حَیَوانِ تُصنَعُ مِنهُ أ

ْ
 حَمراءُ مِن جسمِ ال

ٌ
ة

َ
لـ ............... مادّ َ

2- ا

کی هایی درست می شود.  گوشت ماده ای قرمز رنگ از بدن حیوان است که از آن خورا
الَعَْصَبُ )عصب، پی(  . حِسُّ

ْ
جِسْمِ یَجْري فیهِ ال

ْ
بْیَضُ في ال

َ
لـ ............... خَیْطٌ أ َ

3- ا

عصب رشته ای )نخی( سفید در بدن است که حس در آن جاری می شود.
الَعَظمْ )استخوان( حْمٌ. 

َ
یهِ ل

َ
ويٌّ مِنَ الجِسم عَل

َ
لـ ............... قِسْمٌ ق َ

4- ا

استخوان بخشی قوی از بدن است که گوشتی روی آن است.
الَطیّن )گِل، سرشت( ماءِ. 

ْ
تَلِطٌ بِال

ْ
لـ ............... تُرابٌ مُخ َ

5- ا

کی آمیخته با آب است. گلِ خا

مْرینُ الثاّني:  اِسْتَخْرِجْ مِمّا یلَي المَْطلوبَ مِنكَ. )خواسته شده از تو را از آن چه می آید، استخراج کن.( الَتَّ

تُبْصِـــرُ مـــا  وَ  فیـــكَ  تَشْـــعُرُدَواؤُكَ  لا  وَ  مِنـــكَ  داؤُكَ  وَ 

 وَ إعْرابَهُ: دَواؤُ، داؤُ ـ مرفوع
َ
مُبتَدَأ

ْ
ل

َ
1- ا

توجه: املای »دَواءُ« و »داءُ« در اتّصال به ضمیر تغییر کرده و همزه شان روی واو آمده است.

صَغیـــرٌ جِـــرْمٌ  ـــكَ 
َ
نّ

َ
أ تَزْعَـــمُ   

َ
کبَـــرُأ

َ ْ
ل ا ـــمُ 

َ
عال

ْ
ال انْطَـــوَی  فیـــكَ  وَ 

َکبرَُ ـ صفت برای »العالمَُ« و ]مرفوع[ : الْأ عْرابيَّ
ْ

ل هُ ا
َّ
فضیلِ وَ مَحَل

َ
2- اِسْمُ التّ

کْفـــاءُ
َ
أ بـــاءِ 

ْ
ل ا جِهـــةِ  مِـــن  لنّـــاسُ 

َ
حَـــوّاءُا مُّ 

ُ ْ
ل ا وَ  آدَمٌ  بوهُـــمُ 

َ
أ

کْفاءُ، آدَمٌ و حوَّاءُ ـ مرفوع بَرَ وَ إعْرابَهُ: أ
َ

خ
ْ
ل

َ
3- ا

یُحْسِـــنُهُ کانَ  مـــا  امْـــرِئٍ،   
ِ ّ

کُل ـــدْرُ 
َ

ق ســـماءُوَ 
َ
أ فعـــالِ 

ْ
ل ا ـــی 

َ
عَل جـــالِ  لِلرِّ وَ 

جال، الأفعال، أسماء : الرِّ رَ مُکَسَّ
ْ
جَمعَ ال

ْ
ل

َ
4- ا

بَـــدَلاً بِـــهِ  ـــبْ 
ُ
تَطْل لا  وَ  ـــمٍ 

ْ
بِعِل ـــزْ 

ُ
ف

َ
حیـــاءُف

َ
أ ـــمِ 

ْ
عِل

ْ
ال  

ُ
هـــل

َ
أ وَ  مَوتَـــی  النّـــاسُ 

َ
ف

هيِ: لا تطَلبُْ
َ
 النّ

َ
5- فِعل

سَـــبْ
َ
بِالنّ جَهْـــا  فاخِـــرُ 

ْ
ال هَـــا  بْأیُّ

َ
لِ وَ  مٍّ 

ُ
لِ النّـــاسُ  مَـــا 

َ
إنّ

فاعِلِ: الفْاخِر
ْ
6- اِسْمَ ال

ـــةٍ
َ

فِضّ مِـــن  خُلِقـــوا  تَراهُـــم   
ْ

هَـــبْهَـــل
َ
ذ مْ 

َ
أ نُحـــاسٍ  مْ 

َ
أ حَدیـــدٍ  مْ 

َ
أ

: خُلقِوا
َ

مَجهول
ْ
 ال

َ
فِعل

ْ
ل

َ
7- ا

طینَـــةٍ مِـــن  خُلِقـــوا  تَراهُـــم   
ْ

عَصَـــبْبَـــل وَ  ـــمٍ 
ْ

عَظ وَ  حْـــمٍ 
َ
ل سِـــوَی  هَـــل 

عَ: ترََیٰ مُضارِ
ْ
 ال

َ
فِعل

ْ
ل

َ
8- ا

ثابِـــتٍ لِعَقـــلٍ  ـــرُ 
ْ

خ
َ

ف
ْ
ال مَـــا 

َ
دَبْإنّ

َ
أ وَ  عَفـــافٍ  وَ  حَیـــاءٍ  وَ 

: لعَِقلٍ جارَّ وَ المَجرورَ
ْ
ل

َ
9- ا
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مْرینُ الثاّلثُِ:  اِملَِْ الفَْراغَ في ترَجَمَةِ ما یلَي، ثمَُّ عَیِّنْ نوَعَ »لا« فیهِ. )جای خالی را در ترجمه آن چه می آید پر کن، سپس نوع »لا« را در آن مشخّص کن.( الَتَّ

دشنام ندهید ـ لا ]با حذف نون از آخر فعل[: نهی وا الَله ... الَْأنَعام: 108	 یَسُبُّ
َ

ذینَ یَدْعونَ مِن دونِ الِله ف
َّ
وا ال  -1وَ لا تَسُبُّ

و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند ............... که به خدا دشنام دهند ... .

کن کردن آخر فعل[: نهی نباید غمگین کنند ـ لا ]با سا رِ ... الَمْائدَِة: 41	
ْ

کُف
ْ
ذینَ یُسارِعونَ فِي ال

َّ
 لا یَحْزُنْكَ ال

ُ
سول هَا الرَّ یُّ

َ
 -2یا أ

ای پیامبر، کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را ............... .

نا بِهِ ... الَبْقََرة: 286
َ
 ل

َ
ة

َ
لنا ما لا طاق نا وَ لا تُحَمَّ  -3... رَبَّ

]ای[ پروردگار ما، آن چه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما ............... .

کن کردن آخر آن[: نهی / لا در »لا طاقةََ )لا + اسم(«: نفی جنس لْ« با سا تحمیل نکن ـ »لا« ]در فعل »لا تحُمِّ

رحم نمی کند ـ هر دو لا ]بدون تغییر آخر فعل[: نفی 	  4- لا یَرْحَمُ الُله مَن لا یَرْحَمُ النّاسَ. رَسولُ الِله

خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم ............... .

هیچ چیز ـ لا ]بر سر اسم[: نفی جنس   درَةِ. 	
ُ

ق
ْ
عَفوِ عِندَ ال

ْ
  مِنَ ال

ُ
جمَل

َ
5- یا حَبیبي، لا شَيءَ أ

ای دوستِ من، ............... زیباتر از بخشش به هنگام توانایی نیست. 

مْرینُ الرّابعُِ:  ترَْجِمِ الْحَادیثَ، ثمَُّ عَیِّنِ المَْطلوبَ مِنكَ. )احادیث را ترجمه کن، سپس خواسته شده از تو را مشخّص کن.( الَتَّ

 وَ نوعَ لا(
َ

فاعِل
ْ
 الِله  )نائِبَ ال

ُ
 فیهِ. رَسول

َ
یْهِ، ... لا بَرَکَة

َ
کَرُ اسْمُ الِله عَل

ْ
 طَعامٍ لا یُذ

ُّ
کُل  -1

هر خورا کی که نام خدا بر آن یاد نشود، ... و هیچ برکتی در آن نیست.

نائب الفاعل: اسْمُ / »لا« در»لا یذُْکَرُ )لا + فعل مضارع ]مجهول بدون تغییر آخر آن[(«: نفی / »لا« در »لا برَکَةَ )لا + اسم(: نفی جنس«

فِعْلِ( 
ْ
 وَ إِعْرابَهُ وَ نَوعَ ال

َ
فاعِل

ْ
، وَ ال مَجرورَ

ْ
جارَّ وَ ال

ْ
ل

َ
 الِله  )ا

ُ
بُ. رَسول

ْ
 وَ الکِذ

ُ
ل

ْ
تانِ في مُؤمِنٍ: البُخ

َ
2- لا تَجْتَمِعُ خَصل

دو ویژگی ]با هم[ در یک مؤمن جمع نمی شود: خساست و دروغ   

الجارَّ و المجرورَ: في مؤمِنٍ / الفاعِلَ و إعرابهَُ: خَصلتَانِ، مرفوع به »الف« / نوع الفعل: مضارع نفی

فِعْلِ وَ خَبَرَهُ وَ إِعْرابَهُما( 
ْ
هِ بِال مُشَبَّ

ْ
حَرفِ ال

ْ
فِعْلِ، وَ اسْمَ ال

ْ
 الِله  )نَوعَ ال

ُ
. رَسول

ٌ
سَدَة

ْ
إنَّ الغَضَبَ مَف

َ
3- لا تَغْضَبْ؛ ف

خشمگین نشو، زیرا )پس قطعاً( خشم مایۀ تباهی است.   

به بالفعل و خبرَهُ و إعرابهَُما: اسم: »الغَضَبَ« و منصوب ـ خبر: »مَفْسَدَةٌ« و مرفوع کن در آخر آن[ فعل نهی / اسم الحَرف المُشَّ نوَعَ الفِْعْلِ: ]با سا

یهِ و نَوعَ لا( 
َ
 إل

َ
مُضاف

ْ
ل

َ
 الِله  )ا

ُ
. رَسول رِ

ُ
کّ

َ
ف

َ
 التّ

ُ
 مِثْل

َ
جَهْلِ وَ لا عِبادَة

ْ
 مِنَ ال

ُ
شَدّ

َ
رَ أ

ْ
ق

َ
4- لا ف

هیچ فقری سخت تر از نادانی و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. 

رِ / نوعَ لا: ]هر دو بر سر اسم[ نفی جنس المُضاف إلیَه: التَّفکُّ

 عَداوَة( 
ُ
 الله . )نَوعَ لا، وَ مُضادّ

ُ
 بَینَهُم. رَسول

َ
عَداوَة

ْ
تَکتَسِبُوا ال

َ
5- لا تَسُبّوا النّاسَ ف

به مردم ناسزا نگویید پس دشمنی را میان آنان به دست می آورید. 

نوع لا: ]بر سر فعل مضارع با حذف نون از آخر آن[ لای نهی / مُضادُ عَداوَة: صَداقةََ )دوستی(

 )
ٌ

تي تَحتَها خَطّ
َّ
کَلِماتِ ال

ْ
 الله    )نَوعَ لا، وَ إعرابَ ال

ُ
ماءُ. رَسول

ْ
یهِ ال

َ
کَثُرَ عَل عِ إذا  رْ

َ
کَالزّ بَ یَموتُ 

ْ
ل

َ
ق

ْ
إِنَّ ال

َ
رابِ ف

َ
عامِ وَ الشّ

َ
لوبَ بِکَثرَةِ الطّ

ُ
ق

ْ
6- لا تُمیتُوا ال

ک و نوشیدنی نمیرانید زیرا دل مانند کشِت می میرد هرگاه آب بر آن زیاد شود.  دل ها را با بسیاریِ خورا

رعِ: مجرور به حرف جرّ / الماءُ: فاعل و مرفوع « و منصوب / الزَّ نوع لا: لای نهی / القُّلوبَ: مفعول و منصوب / الطَّعامِ: مضاف الیه و مجرور / القَْلبَْ: اسم »إنَّ

)
ٌ

تي تَحتَها خَطّ
َّ
کلماتِ ال

ْ
کلامِ. عیسی بنَ مَریم  )نَوعَ لا، وَ إعرابَ ال

ْ
ادَ ال

ّ
 کونوا نُق

ّ
حَقَ

ْ
هلِ ال

َ
 مِنْ أ

َ
باطِل

ْ
وا ال

ُ
خُذ

ْ
باطِلِ و لا تَأ

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

َ
حَقّ

ْ
وا ال

ُ
7-خُذ

حق را از اهل باطل فرا بگیرید و باطل را از اهل حق فرانگیرید سخن سنج )سخن شناس( باشید.  

: مفعول و منصوب / البْاطِلِ: مضاف إلیه و مجرور / الباطِلَ: مفعول و منصوب / أهَلِْ: مجرور به حرف جرّ / الکَْلامِ: مضاف إلیه و مجرور نوع لا: نهی / الحَْقَّ
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مْرینُ الخْامِسُ:  ترَجِمْ أَنواعَ الفْعلِ في الجُْمَلِ التّالیَةِ.  الَتَّ

 . کْتُبنَْ حَلُّ الْسَئلَِةِ مَعَ زَملاتکُِنَّ لطفاً حلّ  پرسش ها را با هم کلاسی هایتان بنویسید. رَجاءَ، اُ

گر با عجله بنویسی خطتّ زشت خواهد شد.إنْ تکَْتُبْ بعَِجَلَةٍ، فَسَیُصْبِحُ خَطُّكَ قَبیحاً. ا

کْرَیاتِ. کْتُبَ ذِکری في دَفتَرِ الذَّ می خواهم ]که[ خاطره ای در دفترِ خاطرات بنویسیم . ارُیدُ أنْ أَ

ةِ. ]انسانِ[ خردمند، روی آثارِ تاریخی نخواهد نوشت.لنَ یکَْتُبَ العْاقِلُ عَلَی الْثارِ التّاریخیَّ

قطعاً او اندیشه هایش را روی کاغذ خواهد نوشت. إنَّهُ سَوفَ یکَْتُبُ أفکارَهُ عَلَی الوَْرَقَةِ.

هنگامی که او را دیدم، تمرینش را می نوشت. عَندَما شاهَدْتهُُ کانَ یکَتُبُ تمَرینهَُ.

رسِ. تنبل، تمرین های درس را گاهی می نویسد.قَدْ یکَْتُبُ الکَْسولُ تمَارینَ الدَّ

ای دانش آموزان، چرا ترجمه را نمی نویسید؟یا تلَامیذُ، لمَِ لا تکَْتُبونَ التَّرجَمَةَ؟

لطفاً روی جلدِ کتاب ننویسید. رَجاءً، لاتکَتُبوا عَلیٰ جِلدِ الکِْتابِ.

او نامه ای به دوستش نوشته است.هيَ قَد کَتَبَتْ رسِالةًَ لصَِدیقَتِها.

در دفترهایمان جمله هایی زیبا باید بنویسیم .لنِکَْتُبُ جُمَلاً جَمیلةً في دَفاترِنِا.

کْتُبُ واجِباتي أَمسِ. من دیروز تکلیف هایم را ننوشتم .أَناَ لمَ أَ

روی دیوار چیزی ننوشتیم .ما کَتَبنْا شَیئاً عَلَی الجِْدارِ.

حدیثی روی تخته نوشته شد .کُتِبَ حَدیثُ عَلَی اللَّوحِ.

جواب ها را می نوشتند .کانوا یکَْتُبونَ الجَوِبةََ.

درسشان را نوشته بودند .کانوا قَد کَتَبوا دَرسَهُم.

متنی کوتاه نوشته می شود .یکُُتَبُ نصٌ قَصیرٌ.

مْرینُ السّادِس: عَیِّنِ اسْمَ الفْاعِلِ وَ اسْمَ المَْفعولِ، وَ اسْمَ المُْبالغََةِ وَ اسْمَ المَْکانِ وَ اسْمَ التَّفضیلِ في هذِهِ العِْباراتِ؛ ثمَُّ عَیِّنْ ترَْجَمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ.   الَتَّ
)اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه و اسم مکان و اسم تفضیل را در این عبارت ها مشخّص کن؛ سپس ترجمۀ کلمات قرمز را مشخّص کن.(

المْسجِد: اسم مکان / الأقَصیٰ: اسم تفضیل قصیٰ الَْإسْراء: 1	
َ ْ
ل مَسْجِدِ ا

ْ
ی ال

َ
حَرامِ إل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
یا مِنَ ال

َ
سْریٰ بِعَبدِهِ ل

َ
ذي أ

َّ
 -1سُبْحانَ ال

                           حرکت داد       شبانه
ک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصیٰ حرکت داد.( )پا

أحَسَْنُ، أعَْلمَُ: اسم تفضیل  عَنْ سَبیلِهِ ... الَنَّحلْ: 125	
َّ

مُ بِمَنْ ضَل
َ
عْل

َ
كَ هوَ أ حْسَنُ إنَّ رَبَّ

َ
تي هيَ أ

َّ
ـهُم بِال

ْ
 -2وَ جادِل

گم شد         بحث کن 
)و با آنان با ]شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن. قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی که از راهش گم شده، داناتر است.(

أعَْلمَُ: اسم تفضیل مُ بِما یَکْتُمونَ آلُ عِمران: 167	
َ
عْل

َ
لوبِهِم وَ الُله أ

ُ
یسَ في ق

َ
واهِهِم ما ل

ْ
ف

َ
 -3... یَقولونَ بِأ

                         دهان ها                                                      پنهان می کنند
)با دهان هایشان )زبان هایشان( چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست و خدا به آن چه پنهان می کنند داناتر است.(

أمَّارَة: اسم مبالغه  ما رَحِمَ رَبّي ... یوسُف: 53	
ّ

لا  بِالسّوءِ إ
ٌ

مّارَة
َ
ـأ

َ
سَ ل

ْ
ف

َ
سي إنَّ النّ

ْ
ئُ نَف بَرِّ

ُ
 -4وَ ما أ

      بی گناه نمی شمارم               بسیار دستوردهنده

)و نفسم را بی گناه نمی شمارم؛ زیرا نفس، بسیار دستوردهنده به بدی است؛ مگر این که پروردگارم رحم کند.(

المُْؤمِنونَ، خاشِعونَ: اسم فاعل ذینَ هُم في صَلاتِهِم خاشِعونَ الَمُْؤمِنونَ: 1 و 2	
َّ
مُؤمِنونَ ال

ْ
حَ ال

َ
ل

ْ
ف

َ
دْ أ

َ
 -5ق

      رستگار شده اند                                               فروتنان
)به راستی که مؤمنان رستگار شده اند، همانان که در نمازشان فروتن اند.(
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عَلّام: اسم مبالغه غُیوبِ المْائدَِة: 109	
ْ
مُ ال

ّ
نتَ عَلا

َ
كَ أ

َ
نا إنّ

َ
مَ ل

ْ
 -6... قالوا لا عِل

                                               بسیار دانا
)گفتند: هیچ دانشی نداریم؛ قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستی.(

المُْحسِْنینَ: اسم فاعل مُحْسِنینَ الَبْقََرَة: 195	
ْ
حْسِنوا إنَّ الَله یُحِبُّ ال

َ
 -7... وَ أ

               نیکی کنید
)و نیکی کنید؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست می دارد.(

مَحفْوظاً: اسم مفعول ماءَ سَقفاً مَحْفوظاً ... الَْأنَبیاء: 32	 نَا السَّ
ْ
 -8وَ جَعَل

        قرار دادیم

)و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم.(

مْرینُ السّابعُِ: ضَعْ في الفَْراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً. )در جای خالی کلمه ای مناسب بگذار.( الَتَّ

) إنَّ 
َ

     ف نَّ           لا 
َ
لِ ( جاب: ».................. طالِبَ هُنا.« 

َ
أ

َ
مَدرَسَةِ طالِبٌ؟ ف

ْ
 في ال

َ
: أ مُدیرُ

ْ
 ال

َ
1- سُئِل

از مدیر پرسیده شد: آیا در مدرسه دانش آموزی هست؟ پس پاسخ داد: »هیچ دانش آموزی این جا نیست.«
)  

َّ
عَل

َ
     ل کِنَّ 

ٰ
نَّ       ل

َ
)أ  . م یَحْضُرْ

َ
 ل

َ
لیل

َ
؛ .................. الدّ مَطارِ

ْ
یّاحُ في قاعَةِ ال 2- حَضَرَ السُّ

گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند؛ ولی راهنما حاضر نشد.
)  کِنَّ 

ٰ
یْتَ       إنَّ      ل

َ
)ل مَلاءِ خائفونَ. 

ُ
کثَرَ الزّ

َ
 وَ .................. أ

ٌ
مرینُ سَهل

َ
ا التّ

َ
3- هذ

گردی ها ترسیدند. این تمرین، آسان است ولی بیشترِ هم شا
) مْ 

َ
نْ      ل

َ
      ل )لا  لِامْتِحاناتِ.  : ..................طالبَ راسبٌ فِي ا مُدیرُ

ْ
 ال

َ
4- قال

مدیر گفت: هیچ دانش آموزی در امتحانات مردود نیست.
)  یتَ 

َ
نَّ      ل

َ
نَّ       لِ

َ
کَأ (  »!

ً
کَثیرا  

ُ
مَطَرَ یَنزِل

ْ
عُ: » .................. ال مُزارِ

ْ
5- تَمَنّیٰ ال

کشاورز آرزو کرد: »کاش باران، بسیار ببارد!«
)      لا  کِنَّ       أنَّ 

ٰ
)ل جِ؟  رَ

َ
ف

ْ
بْرَ مِفتاحُ ال مُ .................. الصَّ

َ
لا تَعْل 6- أ

آیا نمی دانی که صبر )شکیبایی( کلید گشایش است.
) یتَ 

َ
     ل هُ 

َ
نّ

َ
هُ       لِ

َ
نّ

َ
)أ ؟ ـــ .................. جائِعٌ. 

ُ
فل 7- لِماذا یَبکِي الطَّ

چرا کودک گریه می کند )می گرید(؟ ـ زیرا او گرسنه است.

مْرینُ الثاّمِنُ: ضَعْ في الفَْراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً. )در جای خالی کلمه ای مناسب بگذار.( الَتَّ

)      حَوائِجِ  )حَوائِجُ          حَوائِجَ    ُیکُم. الامامُ الحُسَین
َ
یکُم مِن نِعَمِ الِله عَل

َ
نَّ ................. النّاسِ إل

َ
موا أ

َ
1- اِعل

اسم أنّ و منصوب بدانید که نیازهای مردم به شما از نعمت های خداوند بر شماست..   
) قِ 

ُ
ل

ُ
خ

ْ
قَ      ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
         ال قُ 

ُ
ل

ُ
خ

ّ
)ال   حَسَنُ. الامامُ الحسن

ْ
حَسَنِ ................. ال

ْ
حسَنَ ال

َ
2- إنَّ أ

خبر إنّ و مرفوع همانا بهترین نیکی اخلاق نیک است.   
)  

ّ
اً      حَقً

ّ
         حَق  

ٌ
)حَقّ نبِکَ غافِر: 55 

َ
اصْبِرْ أنَّ وَعْدَالِله ................. وَ اسْتَغفِرْ لِذ

َ
-3ف

خبر أنّ و مرفوع پس صبر کن قطعاً وعدۀ خداوند حق است و برای گناهت آمرزش بخواه.   
) عَهدِ 

ْ
     ال عَهدَ 

ْ
عهدُ          ال

ْ
)ال کانَ مَسئولاً الَْإسراء: 34  عَهدِ إنَّ ................. 

ْ
وْفوا بِال

َ
 -4وَ أ

اسم إنّ و منصوب به عهد و پیمان وفا کنید زیرا ]آن[ مورد سؤال است.   
) ریبٍ 

َ
ریباً      ق

َ
         ق ریبٌ 

َ
)ق مُحْسِنینَ الأعراف: 56 

ْ
 -5إِنَّ رَحْمَتَ الِله ................. مِنَ ال

خبر إنّ و مرفوع همانا رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است.   
) فورٍ 

َ
      غ

ً
فورا

َ
         غ فورٌ 

َ
)غ  -6وَ اسْتَغفِرُوا الَله إنَّ الَله ................. رَحیمٌ البقََرَة: 199 

خبر إنّ و مرفوع از خدا آمرزش بخواهید بی گمان خداوند آمرزنده مهربان است.   
)      الِله  )الُله          الَله   الَطلّاق: 1 

ً
مرا

َ
 ................. یُحدِثُ بَعدَ ذلِکَ أ

َّ
ل عَّ

َ
 -7لا تدْري ل

اسم لعََلَّ و منصوب ]تو[ نمی دانی، شاید خدا پس از آن )طلاق( کاری )پیشامدی نو( پدید آوَرد.   



درس اول 22

خوب است بدانیم که در فرهنگ های لغت عربی:
    حرف اوّل اصلیِ فعل فاءُ الفعل، حرف دوم اصلی عینُ الفعل و حرف سوم اصلی لامُ الفعل نام دارد؛

مـثـال یذَْهبَُ = یفَْعَلُ یــــــــــــــــذ هــــــــــب 
          حرف مضارع   فاءُ الفعل  عینُ الفعل   لامُ الفعل

َـ( بود، یعنی عین الفعل فتحه دارد، یا الف است؛     هرگاه مقابل فعل، علامت فتحه )
مـثـال  

مضارع  یذَهبَُ َـ   ذَهبََ 
مضارع  ینَامُ َـ    نامَ 

مضارع  یخَافُ َـ    خافَ 
مضارع  ینَالُ َـ    نالَ 

مضارع  یفَْتحَُ َـ    فتَحََ 
مضارع  یظَلَُّ َـ    ظلََّ 

( بود، یعنی عین الفعل ضمّه دارد، یا واو است؛ ُـ     هرگاه مقابل فعل، علامت ضمّه )
مـثـال  

مضارع  یکَتبُُ ُـ   کَتبََ 
مضارع  یقَولُ ُـ   قالَ 
مضارع  یقومُ ُـ   قامَ 
مضارع  یفَوزُ ُـ   فازَ 

مضارع  یذَوقُ ُـ   ذاقُ 
مضارع  یتَوبُ ُـ   تابَ 

    هرگاه مقابل فعل، علامت کسره )ـِ( بود، یعنی عین الفعل کسره دارد، یا ي است؛
مـثـال  

مضارع  یجَْلسُِ جلَسََ ـِ  
مضارع  یسَیرُ سارَ ـِ  
مضارع  یبَیعُ باعَ ـِ  

مضارع  یجَيءُ جاءَ ـِ  
مضارع  یزَیدُ زادَ ـِ  

مضارع  یعَیشُ عاشَ ـِ  

 ســــؤالات امـــــتــحـانـی درس

مهارت واژه شناسی 

: )آن چه زیرش خط است را ترجمه کن.(
ٌ

الف  تَرجِمْ ما تَحتَه خطّ

)خرداد 1401( 1- هلَ سِوی لحَمٍ و عَظمٍ وَ عَصَب: ...............   
)خرداد 1400- دی 99( 2- هل ترَاهمُ خُلقِوا مِن نحُاسٍ: ...............  
)دی 1400( کفاء: ...............   3- الَنّاسُ مِن جِهَةِ الآباء أَ
)خرداد 99( کبرُ: ...............  4- و فیکَ انطوََی العالمَ الأ
5- أنتَ عَلّامُ الغُیوب. ...............       )خرداد 99(
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)شهریور99( 6- أَ تزَعَمُ أنَّک جِرمٌ صَغیرٌ: ...............     
7- خُلقَِ الإنسان مِن طینةٍَ: ...............     )خرداد 98(
)دی 98( 8- هلَ سِوی لحَمٍ و عَظمٍ: ...............     

9- علی الإنسان أن یعَلمَ قیمةَ أموالهِ. ..............
10- یصَنعُ الحدّادُ السیفَ من الحدید. ...............     

11-  لا سوءَ أسوأُ من الکَذِب. ...............   
12- یومُ البعثِ یوم النّتائج. ...............      

13- العالمُ أحقّ من الجاهلِ لتکریم. ...............
کبر مِن جرمِ القِطّ. ...............                  14- جرمُ الإنسانِ أ

15- لا لباس أجمل من العافیة. ...............         

شیر إلیها بخطّ. )ترجمه صحیح را برای کلمه ای که به آن اشاره شده مشخص کن.(
ُ
تي ا

ّ
حیحة للکلمة ال ب  عیّن التّرجمة الصَّ

16- نستخدم العَصّارة في بعض الأحیان.      )آب میوه گیری - چکیده - سرکش(
دٌ في شراء البضاعةِ. )مصمّم ـ دودل ـ مطمئن( 17- کأنَّ المشتري مُتـرَدِّ

لٌ للحرارة و الکهرباء. )رسانا ـ وصل شده ـ می رساند( 18- النُّحاسُ عنصُرٌ فلزيٌّ کالحدید مُوَصِّ

ج  

تَین مِن بَینِ الکَلِمات التّالیــة: »کلِمتان زائدتانِ« )دو کلمۀ مترادف و دو کلمۀ متضاد را  از میان کلمات زیر 
َ
تَیــن و الکلِمتَیــنِ المُتضادّ

َ
أ: اِنتخِــبِ الکَلِمتَیــن المُترادِف

مشخّص کن.( »دو کلمه اضافه است.«  )دی 1400(
مال / عادَ / المَرَض( لشِّ

َ
لدّاء / ا

َ
جاء / ا لرَّ

َ
)الیَمین / ا

 )..............   ≠  ..............( -20                                 ).............. = ..............( -19

ة: )در جاهای خالی کلمات مترادف و متضاد را بنویس.(
َ
کتُب في الفراغات الکلمات المُترادفة و الکلمات المتضادّ

ُ
ب: ا

 - حَسِبَ - أحیاء - صِفة(  
َ

ل
َ

حَ - عُقلاء - عَجّ
َ
عَ - أظهَرَ - أفل نَّ - مُتکبّر - فاز - شِفاء - سارَ

َ
)خَصلة - صِدْق - خاشع - داء - سَتَرَ - مَوتی - جُهّال - کِذب - ظ

.............. = ..............-22   .............. = .............. -21

.............. = .............. -24    .............. = .............. -23

 .............. ≠ .............. -26    .............. ≠ .............. -25

 .............. ≠ .............. -28   .............. ≠ .............. -27

.............. ≠ .............. -30   .............. ≠ .............. -29

 في المَعنـی: )کلمۀ غریبه را در معنی مشخّص کن.(
َ

 الغَریبة
َ

نِ الکلمة د عیِّ

)خرداد خارج 99( شاهَدَ   رَأی   استمع     نَظَرَ     بصَرَ        
َ
31-  أ

ة  َ
الفِضّ الخشب   الذّهب   النّحاس   32- الحدید    

شَدید  فَشل   قويٌّ   سدیدٌ    33- مرصوصٌ  
تَواضُع  عفاف   فاخر   34-  حیاء      حُسن  

مَطلوب    مَقصود  نهایة   35-   بدایة       غایة   
ه 

کتُب مُفردَ الکلِمة: )مفرد کلمه را بنویس.(   
ُ
أ: أ

فعالِ أسماء:   )خرداد 99(
َ
36- »و لِلرِّجال عَلَی الأ

جرام )المفرد(:   )شهریور 99(
َ
37- الأ
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کتُبِ الجمع أو المفرد للکلمات التالیّة. )برای کلمات زیر جمع یا مفرد بنویس.(  
ُ
ب: ا

39- عَظم: .............. 38- قیـمة: ..............  

کفاء: .............. 41- أ 40- مدینة: ..............  

43- أفواه: .............. 42- بِلاد: ..............  

45- خَیط: .............. 44- دواء: ..............  

47- مَوتی: .............. 46- جاهِل: ..............  

49- أحیاء: .............. 48- بَضائع: ..............  

کتُب ما طُلبَ منک. )آن چه را از تو خواسته شده بنویس.(  
ُ
و   ا

50- وَ داؤُکَ مِنکَ وَ لا تشَعُرُ. )بالفارسیّة(: ..............

51- هلَ سِوَی لحَمٍْ وَ عَظمٍْ وَ عَصَب. )بالفارسیّة(: ..............

ةٍ  )المترادف(: .............. 52- هل ترَاهمُ خُلقِوا مِن فِضَّ

53- أ تزَعَمُ أنَّکَ جِرمٌ صغیرٌ )المترادف(: ..............

مهارت ترجمه به فارسی 

لیات و العبارات إلی الفارسیّة: )آیات و عبارت ها را به فارسی ترجمه کن.(   ز   تَرجِمِ ا

54- لا شَيءَ أجمَل مِن العفو عِندَ القُدرة.   )خرداد 1401(

)خرداد 1401- دی 99( 55- ففَُز بعِِلمٍ وَ لا تطَلبُْ بـِهِ بدََلاً ... فأهلُ العِلم أحیاءُ.   

جالِ عَلیَ الأفعالِ أسماءُ.  )خرداد 1400( 56- وَ قدَرُ کُلِّ امْرئٍِ ما کانَ یحُسِنُهُ وَ للِرِّ

57- دَواؤُکَ فیکَ وَ ما تبُصِرُ.   )خرداد و دی 1400(

)شهریور 1400( کفاء     أبوهمُُ آدَمٌ وَ الأمُّ حوَّاءُ.   58- الَنّاسُ مِن جِهَةِ الآباء أَ

ةٍ أم حدَیدٍ أم نحُاسٍ؟   )شهریور 1400- شهریور 99 - دی 98( 59- هل ترَاهمُ خُلقِوا مِن فِضَّ

)دی 1400( 60- فاَلنّاسُ مَوتی و أهلُ العِلم أحیاءُ.  

)خرداد 99(         َإناّ جعََلنْاهُ قُرآناً عربیّاً لعلَّکُم تعَقلون -61

)خرداد 99 – دی 97(    َذلکَ الکتابُ لا ریبَ فیهِ هدُیً للمُتَّقین -62

)خرداد 99( 63- خُذوا الحَقَّ مِن أهلِ الباطل و کُونوا نقُّادَ الکَلام في حیَاتکِم.  

)خرداد خارج 99 - شهریور 99(     َفهَذا یوَمُ البعَثِ ولکنّکُم کنتمُ لا تعَلمون -64

)خرداد خارج 99( رعِ إذا کَثُرَ عَلیَهِ الماء.   65- إنَّ القَلب یمَوتُ کَالزَّ

)خرداد خارج 99( 66- دَواؤُنا فینا و نحَنُ لا ننَظرُُ إلیه و داءُنا مِنّا و نحَنُ لا نشَعُرُ بهِِ.  

)شهریور 99(      َقد أفلحََ المؤمنونَ الذّینَ همُ في صلاتهِم خاشعون -67

 -68قالَ أعلمُ أنَّ الَله علی کُلِّ شئٍ قدیرٌ   )دی 99 - دی 98(

)دی خارج 99- خرداد 98(         ِقالوا لا عِلمَ لنَا إنَّکَ أنتَ علّامُ الغیوب -69

 -70یقَولُ الکافرُ یا لیَتني کُنتُ ترُاباً              )دی خارج  99- دی 97(

)دی خارج 99( 71- لا تجَتمِعُ خَصلتان في مؤمِنٍ: البخُلُ و الکذِبُ.   

)خرداد 98(    ٌاً کأنَّهُم بنُیانٌ مرصوص  -72إنَّ الَله یحُِبُّ الَّذینَ یقُاتلونَ في سبیلهِِ صَفَّ

کبرَُ.   )خرداد 98( 73- أ تزَعَمُ أنَّکَ جِرمٌ صغیرٌ وَ فیکَ انطوََی العالمَُ الأ
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جز )به جز( . 	
مس. 	
یکسان، همتا. 	
به هم پیچیده شد. 	
بسیار دانا. 	
گمان می کنی. 	
 گل، سرشت. 	
 استخوان. 	
ارزش، قیمت. 	
آهن. 		
بدتر. 		
رستاخیز. 		
سزاوارتر. 		
جسم، پیکر. 		
سلامتی. 		
آب میوه گیری. 		
دودل. 		
رسانا. 		
مال: چپ  . 		 الیَمین: راست ≠ الَشِّ
الَدّاء = المَرَض: بیماری. 		
لَ: شتافت . 		 سارَعَ = عَجَّ
ظنّ = حسبَ: گمان کرد، پنداشت . 		
فاز = أفلحَ: رستگار شد . 		
خَصلة = صِفة: ویژگی . 		
صِدق: راستی ≠ کذب: دروغ . 		
خاشع: فروتن ≠  متکبّر: مغرور . 		
داء: بیماری ≠  شفاء: بهبودی . 		
سترَ: پنهان کرد ≠  أظهر: اشکار کرد . 		
مَوتی: مردگان ≠  أحیاء: زندگان . 		
جُهّال: نادانان ≠ عُقلاء: خردمندان. 		
»استمََعَ: شنید«؛ سایر فعل ها هم معنی هستند: »أبصَرَ - نظَرََ - رَأی - . 		

شاهدََ: دید« 
»الخَشَب: چوب«؛ سایر کلمات مربوط به فلزات هستند: »الَحَدید: آهن - . 		

ة: نقره« هب: طلا - الفِضَّ الَنُّحاس: مس - الَذَّ
»الفَشَل: تنبلی«؛ سایر کلمات: »مَرصوص - سَدید - شَدید: محکم و . 		

استوار - قوَيّ: نیرومند«
 »فاخِر: افتخارکننده«؛ سایر کلمات از اخلاق خوب هستند: »حیَاء: شرم -. 		

کدامنی - توَاضُع: فروتنی« حُسن: خوبی - عِفاف: پا

»بدِایة: ابتدا - آغاز«؛ سایر کلمات در یک معنی هستند: »غایةَ - نهِایةَ - . 		
مَطلوب - مَقصود: هدف«

الفِعل ): کار، کردار(. 		
الجِرم ): پیکر( . 		
قِیَم ): ارزش ها( . 		
عِظام )استخوان ها(. 		
مُدُن ): شهرها(. 		
کُفء ): همتا(. 		
بلَدَ ): کشور، سرزمین(. 		
فمَ ): دهان(. 		
أدویةّ ): داروها(. 		
خُیوط ): نخ ها(. 		
جُهّال ): نادانان(    . 		
مَیِّت ): مرده(. 		
بضِاعة ): کالا(. 		
حيَّ ): زنده(. 		
احساس نمی کنی . 		
گوشت. 		
ترَی = تشُاهِد، تلُاحِظُ، تنَظرُُ، تبُصِرُ: می بینی. 		
: گمان می کنی، می پنداری. 		 تزَعَمُ = تحَسَبُ، تظَنُُّ
هیچ چیزی زیباتر از بخشش، هنگام توانایی نیست.. 		
اهل . 		 زیرا  نخواه  برای آن  آور و جایگزینی  به دست  و دانش  پس علم 

دانش زنده اند.
و ارزش هر انسانی به چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.. 		
داروی تو در خودت است و ]آن را[ نمی بینی.. 		
مردم از نظر پدران )پدر و مادر( همتا هستند. پدرشان آدم و مادر حوّاست. . 		
آیا آن ها را می بینی از نقره یا آهن یا مس آفریده شدند.. 		
پس مردم، مرده، و اهل دانش زنده اند.. 		
بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خردورزی کنید.. 		
آن کتاب، هیچ شکی در آن نیست هدایتی برای پرهیزگاران است.. 		
حق را از اهل باطل فرا بگیرید و در زندگی تان سخن شناس)سخن سنج( باشید.. 		
پس این، روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.. 		
گر آب بر آن زیاد شود، می میرد.. 		 همانا قلب مانند زراعت، ا
داروی ما در خودمان است در حالی که آن را نمی بینیم و بیماری ما از . 		

خودمان است در حالی که آن را احساس نمی کنیم.
به راستی که مؤمنان رستگار شده اند، همان کسانی که در نمازشان فروتن اند.. 		
گفت: می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.. 		
گفتند: هیچ دانشی نداریم؛ قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستی.. 		

 پــــاســخ ســــؤالات امـــــتــحـانـی درس
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ک بودم.. 		 کافر می گوید: ای کاش من خا
دو ویژگی در مؤمن جمع نمی شود: خسیسی و دروغگویی.. 		
قطعاً خداوند کسانی را که صف بسته در راه او پیکار می کنند دوست . 		

می دارد گویی آن ها ساختمانی استوار هستند.
آیا گمان می کنی که تو پیکری کوچک هستی حال آن که در تو جهان . 		

بزرگ تر به هم پیچیده شده است.   
با دهان هایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست و خداوند به . 		

آن چه پنهان می کنند داناتر است. 
قطعاً خداوند به ]حال[ کسی که از راه او گمراه شده، داناتر است.. 		
]ای[ پرودگار ما، آن چه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل نکن. . 		
دردت از خود توست و احساس نمی کنی.. 		
هیچ خیری در سخنی جز با کار )عمل کردن ( نیست.. 		
گویی خشنود ساختن )همه( مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود.. 		
هیچ علمی نداریم به جز آن چه به ما آموخته ای.  . 		
خشمگین نشو، زیرا خشم مایۀ تباهی است.. 		
بلکه آنان را می بینی )می پنداری( از تکّه گلی آفریده شده اند. آیا به جز . 		

گوشت و استخوان و پی اند؟           
مردم . 		 بیش تر  ولی  است  مردم  برای  بخشش  دارای  خدا  بی گمان 

سپاس گزاری نمی کنند. 
گویی خریدار در خریدن کالا دودل است ولی فروشنده تصمیم به فروش آن دارد.. 		
کی که نام خدا بر آن یاد نشود ... هیچ برکتی در آن نیست.. 		 هر خورا
و کسانی که غیر خدا را فرا می خوانند دشنام ندهید که به خدا دشنام دهند.. 		
بدی . 		 به  دستوردهنده  بسیار  نفس  زیرا  نمی شمارم  بی گناه  را  نفسم  و 

است مگر این که پروردگارم رحم کند.  
پاک است آن ) خدایی ( که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام تا مسجدالاقصی . 		

حرکت داد.
به . 		 پروردگارت  قطعاً  کن،  بحث  است  نکوتر  که  ]شیوه ای[  با  آنان  با  و 

]حال[ کسی که از راهش گم شده، داناتر است.
1( گویی راضی کردن همۀ مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود. . 		
1( گفتند: هیچ دانشی نداریم، قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستی.. 		
2( کاش این دانش آموز از تنبلی دوری می کرد.. 		
2( کاش همه شهرهای کشورم را ببینم.. 		
1( و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم.               . 		
2( قطعاً خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.   . 		
1( قطعاً انسان سعی می کند که خطاهایش را پنهان کند.   . 		
1( هیچ سودی در افتخارکردن به دودمان نیست.               . 		
2( ما باید از جاهلان دور شویم.. 		
آفریده شده است ): »خُلقِوا« ماضی مجهول( - استخوان ): عَظمٍ(. 		
ل« نهی مخاطب(. 			 نداریم ): لا ... لنَا( -  تحمیل نکن ): »لا تحُمِّ
بی گناه نمی شمارم ): »ما أُبرّئُ« مضارع منفی( - بسیار دستوردهنده . 			

): »أمّارة« اسم مبالغه(

رستاخیز ): البعَث( - نمی دانستید ): »کُنتم لا تعَلمونَ« ماضی استمراری(. 			
ک ): ترُاباً(. 			 ای کاش ): یا لیَتني( - خا
شکّی ): رَیبَ( - پرهیزگاران ): المُتّقین(. 			
			 .)» ( - خردورزی کنید ): مضارع »تعَقلون« بعد از »لعَلَّ بی گمان ): إنَّ
این ): هذا( - ولی، امّا ): لکنّ(. 			
هیچ ): »لا« نفی جنس( - بخشش ): العَفو(. 			
شتاب می ورزند )یسُارعِونَ( - نباید غمگین کنند ): »لا یحَزُن« نهی غایب(. 			
رستگار شده اند ): »قدَ أفلحََ« ماضی نقلی( - فروتن اند ): خاشِعونَ(. 			
هیچ): »لا« نفی جنس( ... نداریم ): لا ... لنَا( - بسیار دانای ): »عَلّام« . 			

اسم مبالغه(
یاد نشود ): »لا یذُکَرُ« مضارع مجهول منفی(  هیچ ... نیست ): »لا«ی . 			

نفی جنس با خبر جار و مجرور )غیر فعل((
1( بریده شد )ماضی مجهول(    2( می بریدند )ماضی استمراری( . 			

3( نبرُ )نهی مخاطب(
1( آمرزش بخواه )امر مخاطب(. 			

2( آمرزش نخواست، آمرزش نخواسته است )ماضی منفی، ماضی نقلی منفی(
آمرزش می خواهم )مضارع اخباری، اول شخص مفرد( . 			
نخورانید )نهی، جمع مذکر مخاطب( - نمی خورید )مضارع اخباری منفی( . 			
می دارد . 			 دوست   - مخاطب(  مذکر  جمع  إفعال،  باب  )امر  کنید  نیکی 

)مضارع اخباری(
گذر(. 			 بریده شدن )مصدر نا
آمرزنده. 			
بفهمند )مضارع بعد از »لیَتَ«( . 			
			 .)» ببارد )مضارع بعد از »لعَلَّ
پذیرفته بود، می پذیرفت )ماضی بعد از »لیَتَ«(   . 			
			 .)» برنده شود )مضارع بعد از »لعَلَّ
»لا تعَلمونَ«؛ فعل با توجّه به ضمیر و فعل »...کم کُنتم« جمع مذکّر . 			

مخاطب می آید.
»لاتجَتمَعُ«؛ فعل اول عبارت با توجّه به فاعل مثنّای مؤنثّ »خَصلتانِ« . 			

مفرد مؤنثّ غایب می آید. 
با . 			 عبارت  اول  هم چنین  است  مرفوع  منفی،  مضارع  فعل  یرَحمَُ«؛  »لا 

توجّه به فاعل مفرد مذکّر »الُله«، مفرد مذکّر غایب می آید.
»یقُاتلِونَ«؛ فعل مضارع با توجّه به موصول جمع مذکّر»الذّینَ«، جمع . 			

مذکّر غایب می آید.
کثر . 			 »یشَکرون«؛ فعل مضارع با »لا«ی نفی است هم چنین با توجّه به »أ

النّاس« غایب می آید.
»أشاهِدُ«؛ فعل مضارع با توجّه به ضمیر »...ـي« متکلم وحده می آید. . 			
»ینَجَحنَ«؛ فعل مضارع بعد از »الطّالبات: مبتدا«، جمع مؤنثّ غایب می آید.. 			
»لا تطَلبُْ«؛ با توجّه به فعل امر »فُزْ«، فعل نهی مخاطب می آید.. 			
اسم فاعل: المُحسِنینَ. 			
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واژگــــــــانواژگــــــــان

▄ أجِبِ الأسئلَِةَ عَنِ المُْفْرَداتِ

 1 عیِّن الخَطأ لتِرجمة الکلمات المعیّنة في العبارات:

که!: )آب میوه( 2 جاءَت المُّ باِلعَصّارَة لِخذِ عصیر الفوا  1کَأَنَّهُم بنُیانٌ مَرصوص: )استوار( 
لاً لحرارة البناء!: )رسانا( 4 وَضَعَ المُهندس فلزّاً مُوَصِّ 3 اشِتریتُ الخَیطَ الصفر مِن المتجر! )نخ( 

 2 أيُّ مُنتخبٍ ینُاسب العبارات التّالیة؟

ب: العملُ الَّذي یضَرُّ به الشّخص نفسه أو الآخَرین! الف: عَملٌ یسُلَبُ فیه اختیارُ المرء!  
د: ترابٌ مُختلطٌ باِلماء! ج: سوء الظنّّ عن عمل الآخَرین أو کلامهم!  

کراه ـ د: الطیّن   4 ج: الإ 3 الف: الطّین ـ ب: المَفسَدَة  یب  2 ب: المَفسَدَة ـ ج: الرَّ یب  کراه ـ د: الرَّ 1 الف: الإ
 3 عیِّن الخطأ في ترجمة الکلمات:   

2 مَقطوع: بریده  شده ـ مُستغفِر: آمرزنده 1 فهَّامَة: بسیار دانا ـ جالسِ: نشسته 
4 مُحسِن: نیکوکار ـ رَسّام: نقّاش 3 مُکرَم: گرامی ـ أشدّ: سخت تر  

 4 أيُّ مُنتخبٍ لیَسَ مَفسَدَةً؟

4 العُجب 3 الغَضَب  2 القَناعَة  1 الشّرك 
 5 عیِّن الخَطأ عن تضادّ الکَلمات المعیّنة أو ترَادفها:

المتضاد اطمئنان  َذلك الکتِابُ لا رَیبَ فیهِ هدُیً للِمُتّقین 2 المترادف یفَوزُ  1 یفُلحُِ المؤمنون في الدّنیا و الآخِرة!: 

المتضاد تائب 4 هذَا الشّخص برَيء من ارتکاب هذا العمل!  المترادف حرَّك  3 أسرَی السّائق بالحافلة من المدرسة إلی البیت! 

ترجمه و مفهومترجمه و مفهوم

▄ عَیِّنِ الأنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلیَ العربیّة

 6 »لا داءَ إلّا مناّ و لا دواءَ إلّا فینا ولکِننّا لا نفَهَمُه!«:

1 هیچ دردی از ما نیست و دارویی در ما موجود نیست و ما آن را نمی فهمیم!
2 هیچ درد و دارویی نیست جز این که درون خودمان است ولی ما هیچ فهمی از آن نداریم!
3 دردی نیست مگر این که از ماست و دوایی نیست جز این که در ماست، ولی ما نمی فهمیم!

4 هیچ دردی نیست جز از ما و هیچ دارویی نیست جز در ما است ولی ما آن را نمی فهمیم!
 7 »کانَ عليٌّ یقولُ في نفَسِه دائماً یا لیتَني کنتُ طالباً مثالیّاً!«:   

2 همیشه علی با خودش می گفت کاش من دانش آموز نمونه بودم!  1 علی بود که همیشه می گفت شاید من دانش آموزی نمونه شوم! 
4 گویی علی با خود می گوید ای کاش من یک دانش آموز الگو باشم! 3 علی همیشه با خودش می گفت ای کاش من یک دانش آموز نمونه بودم! 

:»!  8 »الذّي قال إنّ إرضاءَ الناّس غایةٌ لا تدُرك فهُو ذکيٌّ

1 هرکس بگوید که راضی کردن مردم هدفی است که دست نایافتنی است قطعا او باهوش است!
2 کسی که گفت همانا خشنود ساختن مردم هدفی است که به دست نمی آید او باهوش است!

3 بی گمان کسی که گفت خشنود ساختن مردم هدفی است که به دست نمی آوری پس او زیرک می باشد!

4 کسی که گفت به درستی که راضی کردن مردم هدفی است که نمی توان به آن رسید او زیرک است!
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 9 »کُلُّ طعَامٍ لا یذُْکَرُ اسْمُ الِله عَلَیهِْ، لا برََکَةَ فیهِ!«:    

کی که نام خدا بر آن یاد نشود، هیچ برکتی ندارد!  1 هر خورا
کی که نام خدا بر آن یاد نشود، هیچ برکتی در آن نیست!  2 هر خورا

کی یاد نشود، برکت ندارد!  3 نام خدا بر هر خورا

کی هایی که نام خدا بر آن یاد نشود، تنها بیماری است و هیچ برکتی در آن نیست!  4 همۀ خورا
ثةَ في الجوّ!«:  10 »لیتَ الناّسَ یخَرجونَ من المُدُن في العُطلات لتَقلَّ الغازاتُ المُلَوِّ

1 ای کاش مردم در تعطیلات از شهرها خارج شوند تا گازهای آلوده کننده در هوا کم شود!  
2 شاید مردم در تعطیلات از شهرها خارج شوند و گازهای آلوده کننده در هوا کم شود!  

3 ای کاش مردم در تعطیلات بیرون شهرها بروند تا باعث کم شدن گازهای آلوده کننده شوند!  

4 ای کاش در تعطیلات مردم را از شهر بیرون می کردند تا گازهای آلوده کننده در هوا کم می شد! 
 11 »إنّ القُرآن یأَمرُ المُسلمینَ بأِلّایسَبّوا معبوداتِ المُشرکین!«:

1 بی گمان دستور قرآن به مسلمانان این است که معبودات مشرکان را دشنام ندهند!
2 همانا قرآن به مسلمانان دستور داد که ایشان نباید معبودات مشرکان را دشنام دهند!

3 قطعاً قرآن به مسلمانان دستور می دهد که معبودات مشرکان را دشنام ندهند!

4 قرآن قطعاً به مسلمانانی دستور می دهد که معبودات مشرکان را دشنام می دهند!
 12 »لا ممرّضَ في المستشفَی ینامُ في طول اللّیل عندَ العملِ!«:

2 هیچ پرستاری در بیمارستان هنگام کار در طول شب نمی خوابد! 1 در طول شب هیچ پرستاری در بیمارستان در زمان کارش نمی خوابد! 
4 در بیمارستان هیچ پرستاری نیست که هنگام کارش در طول شب بخوابد!  3 پرستاری در بیمارستان نداریم که در طول شب هنگام کار بخوابد! 

کتساب العلوم المُفیدة!«:  13 »لا شيءَ أنفَع من ا

2 هیچ چیزی پیدا نمی شود که سودمندتر از کسب دانش های مفید باشد! 1 هیچ چیز که به اندازۀ به دست آوردن دانش سودمند باشد، نیست!  
4 چیزی سودمندتر از کسب دانشِ مفید نیست! 3 هیچ چیزی سودمندتر از به دست آوردن دانش های سودمند نیست! 

 14 »لعََلَّني لا أفهَمُ المفرداتِ العربیّةَ ولکنيّ مُعجَبةٌ بالقرآن و مُشتاقَة إلی تعلُّمه!«:

1 شاید من واژگان عربی را نفهمم ولی شیفتۀ قرآن و مشتاق به آموختن آن هستم!
2 شاید واژگان عربی را نفهمیده باشم ولی من شیفتۀ قرآن و مشتاق به آموزش آن هستم!

3 ای کاش من واژگان عربی را می فهمیدم زیرا شیفتۀ قرآن و مشتاق آموزش آن هستم!

4 واژگان عربی را شاید نفهمم ولی چون شیفتۀ قرآن هستم، به آموختن آن اشتیاق دارم! 
رٍ فیها!«:  15 »علیَ حَسَب تجَاربي وَصلَتُ إلی هذهِ النتَیجة أنهّا لا خَیرَ في قِراءَةِ الکُتب بدِون تفکُّ

1 طبق تجربیاتی به این نتیجه رسیدم در خواندن کتاب ها بدون تفکّر در آن ها بی شک خیری نیست!
2 به این نتیجه رسیدم در قرائت کتاب هایی که تفکّری در آن ها نیست بر اساس تجربه ها هیچ خیری نیز در آن ها وجود ندارد!

3 بر اساس تجربیاتم به این نتیجه رسیدم که هیچ خیری در خواندن کتاب ها بدون اندیشه ای در آن ها نیست!

4 تجربه هایم مرا به این نتیجه رساند که خواندن کتاب های بدون اندیشه هیچ خوبی برای من ندارد!
 16 »لعلّ الأسُتاذةَ تنصحُ طالباتهِا لیِکتبنَ بخطٍّ واضحٍ في أوراق الامتحان!«:

1 شاید استاد دانشجویانش را نصیحت کند تا با خطیّ خوانا در برگه های امتحانی بنویسند!
2 ای کاش استاد دانشجویان خود را پند می داد تا با خطیّ قابل فهم در برگۀ امتحانی بنویسند!
3 شاید دانشجویان را استادشان نصیحت کند تا خطشان در نوشتن برگۀ امتحانی واضح باشد!

4 شاید استاد دانشجویانش را پند داده باشد و با خط خوانا در برگه های امتحانی نوشته باشند!
 17 »کانَ المُشتري عازماً علی شراء البضائعِِ ولکنَّ البائعَ کانَ مُتردّداً في بیعها!«:

1 مشتری بر خرید کالاها مصمم بود ولی فروشنده در فروششان دو دل بود!
2 گویی مشتری بر خرید کالاها مصمم است ولی فروشنده در فروش تردید دارد!

3 در خرید کالا مشتری مصمم بود امّا فروشنده در فروش  آن تردید داشت!

4 تصمیم مشتری بر خریدن کالاها بود ولی فروشنده در فروش آن ها دو دل بود!
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 18 »لیتَ صدیقَتي تعَلمُ أنهّ لا کَنز أغنیَ مِن القَناعَةِ في حیاتهِا!«:

1 کاش دوستم بداند که هیچ گنجی در زندگی اش بی نیازکننده تر از قناعت نیست!
2 دوستم  کاش می دانست که هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت در زندگی نیست! 

3 امید است دوستم بفهمد که چه گنجی بی نیازکننده تر از قناعت در زندگی اش وجود دارد!
4 کاش دوستم بداند که بی نیازکننده ترین گنج در زندگی قناعت است!

 19 »إنَّما الفَخرُ لعَِقلٍ ثابتٍ وَ حَیاءٍ وَ عفافٍ وَ أدَب!«:

ک دامنی و ادب فخر دارد!  2 فقط عقل محکم، شرم و پا ک دامنی و ادب است!  1 همانا افتخار، به خردی استوار و شرم، پا
4 خرد استوار تنها افتخاری است که با شرم و پاک دامنی و ادب همراه است!  3 افتخار، تنها به خردی استوار و شرم و پاک دامنی و ادب است! 

 20 »لا برََکَةَ في الطَّعامِ الذّي لا نذَکُرُ اسمَ الِله علیَ تنَاوُلهِ!«: 

1 هیچ برکتی در غذا نیست مگر آن که اسم خدا در خوردن آن ذکر شود!
2 هیچ برکتی در غذایی که نام خدا را در خوردن آن یاد نمی کنیم، نیست!

3 چه برکتی در غذایی که می خوریم می تواند باشد وقتی نام خدا را ذکر نمی کنیم!
4 در خوردن طعامی که اسم خدا را یاد نکنیم هیچ برکتی نیست!

:َکثرََ الناّسِ لا یشَْکُرون   21إنَّ الَله لذَو فَضلٍ عَلیَ الناّسِ وَلکِنَّ أَ

1 خدا قطعاً بر مردمانش صاحب بخشش است لیکن بیش ترشان شکر او به جا نمی آورند!
2 هیچ شکی نیست که خدا نسبت به مردم دارای فضل و احسان است، اما بیش تر مردم سپاسگزار نیستند!

3 بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیش تر مردم سپاسگزاری نمی کنند!
4 بدون تردید خداوند صاحبی است که بر مردم می بخشد؛ هرچند بیش تر مردم شکرگزاری نمی کنند!

:ٌإنَّ اللّٰ هَ یحُِبُّ الَّذینَ یقُاتلِونَ في سَبیلِهِ صَفّاً کَأنََّهُم بنُیْانٌ مَرْصوص  22 

1 قطعاً الله کسانی را دوست  دارد که صف بسته در راه او پیکار کرده اند گویی ساختمانی استوار هستند!
2 خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران، مانند بنایی محکم اند بسیار دوست  دارد!

3 خداوند کسانی را دوست می دارد که در صف راه او پیکار می کنند آن ها مانند بنای محکم هستند!
4 بی گمان خدا کسانی که صف بسته در راه او می جنگند دوست می دارد آن ها مانند یک ساختمان استوارند!

 :وا الَله وا الَّذینَ یدَْعونَ مِن دونِ الِله فَیَسُبُّ   23وَ لا تسَُبُّ

1 و کسانی را که به غیرِ خدا فرا می خوانند دشنام مدهید پس به خدا دشنام دهند!
2 و چنانچه به کسانی که به جاى الله دعوت می کنند، توهین کنید آنان نیز به الله توهین می کنند!

3 به معبود کسی که غیر خدا را می خواند دشنام ندهید، پس خدا را دشنام دهد!
4 و آن هایی را که جز خدا فرا می خوانند توهین نکنید زیرا که به خدایتان توهین کنند!
 24 »إنّ العصَبَ خَیطٌ أبیضُ یجَري فیهِ حِسُّ الِإنسانِ لکِنّ بعضَ الناّس لا یعَلَمون ذلك!«:

1 برخی از مردم نمی دانند پی، نخ سفیدی است که حس آدمی در آن جاری می شود!
2 همانا پی، نخی سفید است و حس انسان در آن جاری است ولی از مردم برخی شان نمی دانند!
3 عصب، نخ سفیدی است که حس انسان در آن جاری است ولی برخی از مردم آن را نمی دانند!

4 بی شک حس انسان در نخ سفیدی به نام عصب جاری است اما فقط برخی از مردم آن را می دانند!
:و جادِلهم بالَّتي هيَ أحسنُ إنَّ ربَّك هوَ أعلمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبیلِه 25 

1 و با آنان با روشی که بهتر است گفتگو کن که پروردگار به کسی که از راهش گم می شود داناتر است.
2 و باید با آنان به شیوه ای که نیکوتر است جدال کنی همانا پروردگارت می داند که چه کسی گمراه شده است.

3 و با آنان به گونه ای که بهتر است ستیز کن بی گمان پروردگارت به کسی که از راهش گم شد داناتر است.
4 و با نیکوترین روش با آنان گفتگو کن که پروردگار تو به کسی که از راهش گم شد داناتر می باشد.

 26 »ابِحَثنَ عَن حلِّ هذهِ المسألةَ لعلَّه یوجَدُ فيِ الکتاب!«:

1 در مورد حل این مسأله جست وجو کنید شاید در کتابی وجود داشته باشد!
2 دنبال حل این مسأله بگردید شاید در کتاب یافت شود!

3 به دنبال راه حل مسأله در کتاب گشتید به امید این که در کتاب موجود است!
4 کاش به دنبال راه حل این مسأله در کتاب بگردید تا پیدا شود!
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 27 عَیِّنِ الصّحیح:

 1 ... وَ أحسِنوا إنّ الله یحُِبُّ المُحسِنینَ: و نیکی کردند؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست می دارد.
2 لا یعَزمِِ الإنسان عندَ الغَضب!: انسان هنگام خشم تصمیم نمی گیرد!

 3وَ ما أُبرَّئُ نفسي إنّ النّفسَ لَمَّارةٌ باِلسّوء ...:  و نفسم را بی گناه نمی شمارم؛ زیرا نفس، بسیار دستوردهنده به بدی است ... .

 4وَ جعََلنا السّماء سَقفاً مَحفوظاً ...: و آسمان را سقف نگه داشته شده قرار دادیم.
 28 عیِّن الصّحیحَ: 

1 لا یرَْحمَُ الُله مَن لا یرَْحمَُ النّاسَ!: خدا نباید رحم  کند به کسی که به مردم رحم نمی کند!
2 الیَومَ لا رَجُلَ في القریةَ!: امروز هیچ مردی در روستا نیست!

3 لعلَّ الغیوم تمُطِرُ عَلینا!: ای کاش ابرها بر ما ببارد!

4 کأنَّ السّماء سقفٌ مرفوعٌ!: گویی آسمان سقف برافراشته است!
 29 عیِّن الخطأ:

ن!: هیچ خیری در دوستی انسان دو رو نیست! 1 لا خَیرَ في وُدِّ الإنسان المُتلوِّ
2 إنمّا العِزّة لله و لرَسوله و للمؤمنینَ!: همانا عزّت از آنِ خدا و پیامبرش و مؤمنان است!

عفاء!: ای کاش قوی باشم تا به ضعیفان کمک کنم! 3 لیتنَي قويٌّ کي أُساعِدَ الضُّ

ل1َ أفضَل مِن ذي عَقل!: هیچ دارایی برتر از دارای عقل نیست! 4 لا مُتموِّ
 30 عیِّن الخَطأ:

1 لا یتَركُ الله الإنسان سُدیً!: خدا انسان را بیهوده رها نمی کند! 
 2... قالَ یا لیَتَْ قوَْمي یعَْلمَونَ: گفت ای کاش قوم من بدانند.

3 لا شيءَ أحَقَّ باِلسّجن منَ اللِّسان!: هیچ چیزی سزاوارتر از زبان به زندان نیست!

4 رَبِّ اجعَلني مِنَ المُْکْرَمینَ!: پروردگار من مرا از گرامیان قرار داد!
حیحَ:  31 عیِّنِ الصَّ

 1إنَّ الَله لا یضُیعُ أجرَ المُحسِنینَ: بی شک خداوند پاداش نیکوکاری را از بین نمی برد.
ک بودم.  2یقَولُ الکافِرُ یا لیَتنَي کُنتُ ترُاباً: کافر می گفت ای کاش من خا

 3إناّ جعََلناهُ قُرآناً عَرَبیّاً لعََلَّکُم تعَقِلون: بی گمان قرآن را به زبان عربی قرار دادیم شاید شما خردورزی کنید.

کُم کُنتمُ لا تعَلمَون: و این همان روز رستاخیز است اما شما ندانسته بودید.  4فهذا یوَمُ البعَثِ وَلکنَِّ
 32 عَیِّنِ الخَطأَ:

1 لا سوءَ أسَوَأُ مِنَ الکَذِبِ!: هیچ بدی ای بدتر از دروغ گفتن نیست!
لنْا ما لا طاقةََ لنَا بهِِ: آن چه را هیچ توانی نسبت به آن ندارید تحمیل نمی کنیم!   2لا تحُمِّ

ةَ أصَعَبُ مِنَ الجَهْل!: هیچ بلایی سخت تر از نادانی نیست! 3 لا بلیَّ

4 لا تسَبّوا النّاس لَِ نکّم تکَتسَبون العَداوة بیَنْهَم!: به مردم دشنام ندهید، زیرا شما میان آن ها دشمنی کسب می کنید!
حیحَ:  33 عَیِّن الصَّ

1 لا تأَخذوا الباطِل مِن أهَلِ الحَقِّ کونوا نقُّادَ الکَلام!: هیچ باطلی را از اهل حقّ فرا نگیرید، سخن سنج باشید!
2 لیَتَْ الطاّئر یرََی الحَیَوان المُفترس!: ای کاش پرنده، جانور درنده را می دید!

3 لا فریسةَ تتَبعَُ صیّادها!: هیچ شکاری، شکارچی خود را تعقیب نمی کند!

4 لعَلَّه یسَتطیع أن یخَدَع عدوّه لتِنُقَذ فِراخُه مِن الخَطرَ!: شاید او بتواند دشمن خود را فریب دهد تا جوجه هایش را از خطر نجات دهد!
 34 عَیِّنِ الخَطأَ:    

لنا ما لا طاقةََ لنَا بهِِ ...: پروردگارا، آن چه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل نکن!  1... رَبَّنا و لا تحَُمِّ
2 مَن لا یرَحمَِ النّاس لا یرَحمْه الله!: هر کس به مردم رحم نکند خدا به او رحم نمی کند!

3 لیَتهَ ما زَعَمَ نفسَه جِرماً صغیراً!: ای کاش او خودش را چیزی کوچک نپندارد!   

 4قدَ أفلحََ المؤمنونَ الذّینَ همُ في صَلاتهِم خاشِعونَ: به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ کسانی که در نمازشان فروتن اند! 

1. توانگر، دارا، مال دار
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 35  عیّن الخطأ:

 1لا عِلمَْ لنَا إلّا ما عَلَّمْتنَا: هیچ دانشی نداریم جز آن چه آموختیم!
2 لا یرَْحمَُ الُله مَن لا یرَْحمَُ النّاسَ: خدا به کسی که به مردم رحم نکند، رحم نمی کند!

 3إناّ جعََلنْاهُ قُرآناً عَرَبیّاً لعََلَّکُم تعَْقِلونَ: بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم باشد که خردورزی کنید!

 4لا إلهَٰ إلاَّ الُله: هیچ معبودی جز خدا نیست!
 36 »هیچ ثروتی بالاتر از مهربانی نیست بدان که تو خیلی ثروتمندی!«:

2 لا ثرَوة أعظم من العطف، اعِرف أنّ لدیك ثروة کثیرة! کبر من اللّطف؛ اعِلم إنكّ غنيٌّ جدّا!   1 لیس ثروةٌ أ
4 لا ثرَوة أعلی من اللّطف؛ اعِرف أنكّ ثرَيٌّ جدّا!  3 لا توجدَ رحمةٌ أعلی من العطف، أعلمُ أنكّ ثرَيٌّ جدّا! 

 37 »مثل اینکه چرخ اتوبوس مدرسه پنچر شده، امید است که دانش آموزان در وقت مشخّص در سالن امتحان حضور یابند!«:

1 کأنّ إطار الحافلة للمدرسة انفجَر، لعلّ الطّلاب یحضرون في قاعة الامتحان في الوقت المحدّد! 
2 إنّ إطار الحافلة للمدرسة انفجَر، أرجو أن یحَضر الطّلاب في الزّمن المعیّن في صالة الامتحان!   

3 قد انفجرت إطارات حافلة المدرسة، لعلّ الطّالبات یحضرنَ في صالة الامتحان في وقت معیّن!

4 کأنّ إطار حافلة المدرسة انفجَر، لیت الطاّلبات حضرنَ في الوقت المحدّد في قاعة الامتحان!
 38 »قطعاً دوست خوب موفقیت ما را در زندگی می خواهد!«: 

2 إنّ الصّدیق الجیّد یرُید نجَاحنا في الحیاة! کید أن ننجح في حیاتنا!  1 الصّدیق الحسَن یطلب بالتّأ
4 إنّ الصّدیق الحسَن یطَلب لنَا النّجاح في الحیاة! 3 نجاحنا في الحیاة هو ما یرُیده الصّدیق الجیّد! 

 39  »شاید معلّم از من بپرسد؛ پس باید درسم را بخوانم!«:

2 قدَ سألني المعلّم؛ فلذِا عليّ أن أدرس! 1 لعلّ معلمي یسألني؛ فعليّ أن قرأ درسي! 
4 قد یسألني المعلّم؛ لذا یجب أن أقرأ دروسي! 3 لعلّ المعلّم یسألني؛ فلأقرأ درسي!  

 40 »ای کاش معلّم ما دربارۀ رفتنمان به اردوی علمی با مدیر سخن می گفت!«:

فرَةِ العلمیّة! ثَ المدیر عن ذهابنا إلی السَّ 2 لیتَ مُعلِّمَنا حدََّ فرَةِ العلمیّة!  ثُ المدیرة عن ذهابنا إلی السَّ 1 لیتَ مُعلِّمَتنَا تحَُدِّ
فرَةِ العلمیّة!  ثُ المدیرَ عن ذهابنا إلی السَّ 4 لیتَ مُعلِّمَنا یحَُدِّ فرَةِ العلمیّة!  ثتَِ المدیرة عن ذهابنا إلی السَّ 3 لعلّ مُعلِّمَتنَا حدََّ

 41 »هیچ مؤمنی آخرتش را به بهایی ناچیز نمی فروشد!«: 

2 لا مؤمنةََ تبَیعُ آخِرتهَا باِلثّمنِ البخَسِ! 1 لا المؤمنَ یبَیعُ آخِرتهَ بثِمَنٍ بخَسٍ! 
4 لا مؤمنةََ تبَیعُ آخِرتهَا بثِمَنٍ بخَسٍ! 3 لا مؤمناً یبَیعُ آخِرتهَ بثِمَنٍ بخَسٍ! 

 42 عیِّن الخطأ حسَب الواقع:

لٌ للِکَهرباء دونَ أن یمَرَّ منه الحَرارة!   2 النّحاس فلزٌّ مُوَصِّ 1 اللّحم قِسمٌ مِن الجسم بیَنَ الجِلد و العَظم! 
4 مِن خِصال المؤمن أنهّ لا یبَخل علی إخوانه! کفاء أبوهم آدمُ و المّ حوَّاء!  3 النّاس مِن جِهة الآباء أ

وَ لا تسَبّوا الذّینَ یدَعونَ مِن دونِ الله فَیسبّوا الله :43 عیّن ما لا یدُرَك من هذه الآیة الکریمة 

2 عَلیَنا أن نحترَمَ عقائد مَن لا یعتقدون باِلله! 1 إن نسَبّ مَعبودات أعَدائنا في المُجادلات یسَبّوا مَعبودنا! 
4 سَبُّ الله أمَرٌ قبیحٌ و إحدَی عِللَهِ سَبُّ غَیره فلَنجتنبهُ! 3 لو لا سَبُّنا أولیاء الکُفر لا یسَُبّ أحدٌ منهم الله أبَداً! 

 44 عیّن غیر المناسب في المفهوم لهذه العبارة: »لا کَنزَ أغنیَ مِنَ القَناعَة!«

خوابی اســـت کـــه در پر و بال هما نیســـت1 هـــش دار کـــه در ســـایۀ دیـــوار قناعت
ک باید کـــرد در انبان حرص آبـــرو تا کی شـــود صرف خمیر نـــان حرص2 از قناعـــت خا
 صبر کن کاین دو ســـه روزی به سر آید معدود3 وی که در شـــدّت فقری و پریشـــانی حال
خـــود را چـــو گوهـــر انجمـــن آبـــرو کنند4 جمعـــی که بـــا قناعت جاویـــد خو کنند

 45 عیّن غیر المناسب في المفهوم: 

1 لا جهادَ کَجهادِ النّفس!: بت شکستن سهل باشد، نیک سهل / سهل دیدن نفس را، جهل است جهل
2 لا خَیرَْ في قوَلٍ إلّا مَعَ الفِْعْلِ!: سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی/ به عمل کار برآید به سخندانی نیست

جْنِ مِنَ اللِّسانِ!: تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد 3 لا شَيْءَ أحَقَُّ باِلسِّ

 4لا تحَزَْنْ إنَّ الَله مَعَنا: خود را به خدا بسپار، همراه سراسر اوست/ دیگر تو چه می خواهی، بهر طلبت از دوست
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درگ مطلـبدرگ مطلـب

▄ اِقرأ النصّّ التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النصّ 

إنَّ عملاً صالحًا واحدًا یصَدر عن إنسان لا یدلّ علی أنهّ امرؤ فاضلٌ، لأنّ الخیر في الناّس مفروضٌ وجودُه خُلقاً لا تخلّقاً! فمن کان خلقُه فاضلاً انعکست 
أخلاقُه علی أفعاله فلا تخَلو أعمالهُ من آثار الخیر. إنّ النفّسَ المیّالة إلی الخیر و السبّاقَة إلی المکرمات لایسَهلُ لها ارتکابُ السوء بل تحُبّ أن تبَذل 

بیدها ما ینَفع الناّسَ، أ طلََبه الناّسُُ أم لا، و سواءً انتشرت أخبارُ خیراته أم لا! لأنَّه ربیّ نفسَه علی حُبّ الخیر.
کتسابَ الرّیحِ فیطلبون الجنةّ، و بعضُ  و في هذا المجال نشُاهد المُؤمنین الذّین یعَملون الخیرَ فَبعضُهم ینَظرون إلی عملهم نظرةُ التُّجار فیُریدون به ا
لاً،  الآخرین منهم یخَافون الإفلاسَ و الضّررَ فیجتنبون نار جهنمّ؛ ولکن هناك جماعة منهم، و إن کان عددُهم قلیلاً، لکنهّم یفَعلون الخیرَ فَضلاً لا تفَضُّ
)عمومی انسانی 1401 با تغییر( فمصدُر حَسَناتهم قلوبهُم المُؤمنةُ! 

 46 عیّن الصّحیح: الغرض من النَّص هو ....................... 

2 تشجیعُ النّاسِ بالقیام بالخیرات ولو مرّةً. 1 تقبیحُ السیّئات و تجمیلُ الحَسنات. 

4 تبیین غایات الخیر و الشرّ في أفعال الإنسان. 3 غَرْسُ شجرة الحَسنات في قلب الإنسان.  

 47 عیّن ما لیس مقصودًا من العبارة التالیة: »إنّ الخیر في الناّس مفروضٌ وجودُه خُلقاً لا تخلّقاً«

کراه الآخرین علی القیام بالحسنات فإنهّا تحتاج إلی أرض صالحة. 1 لا فائدة في سبیل إ
2 أثر أعمال الخیر یجب أن یظَهر في ظاهر الإنسان و خِلقَته.

3 بذور الخیر إن لم تکن في ترابك فلا تثُمر ثمراتِ نضَِرة.
ة فیه. 4 رُبمّا تجُبر نفسَك علی الخیر فلا لذَِّ

 48 عیّن ما لیس مصدر تشجیع بعض المؤمنین علی القیام بالخیر:

4 خالص وجودهم 3 الخوف من النّار  2 الحصول علی الثّواب  1 الشّهرة بین النّاس 

 49 عیّن ما لایناسب مفهوم النصّ:

1 لا ترَضَ من النّاس غَیرَ طِباعِهم و طبَیعتهم!

بیع! 2 إنّ زهرةً واحدة تتفتّح في وقتٍ لا یدَلّ علی حُلول الرَّ

خیرٌ و أحسنُ، و الإلهُ یحُبُّه!3 فلتفعل النفسُ الجمیلَ لنَّه
و لم أستفَِد عِلماً، فما ذاك مِن عمري!4 إذا مرَّ بی یومٌ و لم أتَّخذ یداً

▄ عیّن الخطأ في الإعراب و التّحلیل الصّرفي:

کتساب«:  50  »انتشرت ـ یخافون ـ المیّالة ـ ا

1 انتشرت: فعلٌ مضارع ـ مزیدٌ ثلاثي من باب »افتعال«، له حرفان زائدان: ا، ت ـ معلوم ـ لازم/ فعل و فاعله »أخبار« و الجملة فعلیّة 
2 یخافون: فعلٌ مضارع ـ للجمع المذکّر الغائب ـ مجرّد ثلاثي )مصدره: خوف( ـ معلوم / خبر من نوع الجملة

3 المیّالة: اسم ـ جمع مکسّر )مفرده: میل( ـ معرب ـ معرف بأل/ خبر »إنّ« و مرفوع
کتساب: اسم ـ مصدر من باب افتعال ـ مفرد مذکّر ـ معرب / مفعول و منصوب بالفتحة 4 ا

 51 »نشاهد ـ یدلّ ـ فاضلا ـ هم«:

1 نشاهد: فعلٌ متعدّ ـ ماضیه علی وزن »فاعَل« ـ له حرف واحد زائد و هو اللف ـ معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلیّة 
2 یصدر: فعلٌ مضارع ـ للغائب ـ مجرّد ثلاثي و لیس له حرفٌ زائد ـ لازم ـ معلوم / فعل و خبر للحرف المشبّه بالفعل

3 فاضلا: اسم ـ مفرد ـ  معرب ـ معرفة ـ اسم فاعل / خبر الفعل الناقص و منصوب بالفتحة
4 هم: اسم ـ ضمیر متّصل ـ للجمع الغائب ـ مبني / اسم للحرف المشبّه بالفعل

▄ ▄ اقرا النَّص التّالي ثمُّ أجب عن الأسئلَة بما یناسب النصّ:

إنَّ فشل الکثیر من الطلّاب یعَود إلی عدم قابلیّة الطاّلب لتعلّم المادّة التّي یدرسها! فیمکن أن نجمع أسباب هذه المشکلة في کلمة »ألمَ«. فلهمزة مأخوذة 
کره«؛ فإنَّ الکثیر من الدارسین لا یهتمون بالمادّة الدّارسیّة المعیّنة لأنَّهم یکرهونها! و »اللام« إشارة إلی »لا ترتبط بي«، »لا أحبّ« و ...  من بدایة فعل »أ

و »المیم« إلی کلمة »مستحیل« التّي تعني أنّ الطاّلب یجَد ما في المادّة صعوبة لایدُرکها!
و أمّا حلُّ هذه القضیّة فإنَّها بید الإنسان نفَسه. فیلزم علیه أن یبدأ بحوار: ما هي فائدة مادّة اللغة العربیّة مثلا؟ً! ... ثمُّ یسعی أن یجَد الجوابَ: بها أتعرّفُ علی ثقافة مجتمعي 
الدینیّة التّي تجلّت في القرآن الکریم و الروایات، و في نفس الوقت أستطیعُ أن أطَّلعَ علیَ ثقافتي الإیرانیة، لأنّ اللغة الفارسیّة ممزوجة باللغة العربیّه. إضافةً إلی ذلك 
)عمومی انسانی خارج از کشور  1401 با تغییر( إنَّ هذه المادّة تقدر أن تفتحَ عیوننا نحو مجالات غیر ثقافیة أیضاً لأنّ اللغة العربیّة لغةُ حَیّة ... فهکذا، نقَُلّل من شدّة الأمر!  
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 52 عیّن الموضوع الذّي لم یذُکر في النصّ:

2 العلاقة و الارتباط بین اللغة و الثقافة.  1 دور الطالب في حلّ مشکلاته الدراسیّة.  
4 أسباب و علل صعوبة الدروس. م الطلّاب في دراستهم.  3 بیان طریقة تقدُّ

 53 عیّن الأقرب من النصّ:

أبعد1َ الخیرَ علی أهل الکسل!1 اطُلب العلم و لا تکسل فما
کي و ما بك داء کُن جمیلاً تر2 الوجود جمیلا!2 أیهُذا الشّا

إنَّ الله لا یغُیّر ما بقومٍ حتّی یغُیروا ما بأنفسهم 3
و الذّین جاهدَوا فینا لنَهَْدینَّهم سبلنَا 4

 54 عیّن الصّحیح:

2 اللّغة العربیّة هي لغةٌ ثقافیة فقط و لیست تجاریة! 1 کان أدباؤنا القُدماء یعَرفون اللّغة العربیّة جیّداً! 
که لا یحَتاج إلی تعلُّم اللّغة العربیّة! 4 تعلُّم الدب الفارسي و إدرا 3 لا یمُکن التکلّم باللغة الفارسیة إلّا بفهم اللّغة العربیّة! 

 55 عیّن الصّحیح: تقلیل صعوبة القضایا بـ .........................

4 السؤال و الجواب. 3 تسهیلها.  2 تعلُّمها.   1 الفهم و الممارسة. 
▄ عیّن الخطا في الإعراب و التّحلیل الصرفي:

 56 »یکرهون ـ نقلّل ـ الدّارسین ـ ید«:

1 یکرهون: فعل مضارع ـ مجرّد ثلاثي ـ للغائبینَ ـ لازم ـ معلوم / فعل و فاعله ضمیر»ها« و خبر لـ »أنّ«         
2 نقلّل: فعلٌ مضارع ـ ماضیه »قلّل« علی وزن »فعّل« ـ للمتکلّم مع الغیر ـ معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلیّة

3 الدّارسین: اسم ـ جمع سالم للمذکّرـ معربٌ ـ اسم فاعل من مجرّد ثلاثي ـ معرفة / مجرور بحرف الجر بالیاء
4 ید: اسم ـ مفرد مؤنثّ ـ معرب / مجرور بحرف الجر و »بید« خبر الحرف المشبّه بالفعل

 57 »أطلّع ـ یعود ـ ممزوجة ـ عیون«:

1 أطلّع: فعلٌ مضارع ـ للمتکلّم وحده ـ مزید ثلاثي بزیادة حرفینِ ـ من باب افتعال ـ لازم / فعل منصوب و مع حرف »أن« معادل للمضارع الالتزامي
2 یعود: فعل مضارع ـ مفرد مذکّر غائب ـ مجرّد ثلاثي ـ معلوم ـ لازم / خبر للحرف المشبّه بالفعل 

3 عیون: اسم ـ جمع التّکسیر )مفرده: عین ( ـ مذکّر ـ معربٌ / فاعل و مرفوع
4 ممزوجة: اسم مفعول من مجرّد ثلاثي ـ مفرد ـ مؤنثّ ـ نکرة ـ معرب / خبر »أنّ« و مرفوع بالضمّة

▄ ▄ ▄ اِقرأ النصّّ التّالي بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النصّ 

ی القیامةُ أیضًا یوم الحساب و المیزان. و قد أصبح شعارًا ترفعه  »إنّ المیزان مُنذ القدیم حتّی الآن وسیلة لوزن الأشیاء و هو رمز للعدل و المساواة، و تسُمَّ
المحاکم في العالم بالرّغم من کونه آلة بسیطة!

قدماء  قام  فقد  استخداماتهُا.  عت  توسَّ ثمّ  بسیطة  میزان( حجریةّ  )جِ  الموازین  کانت  البدایة  في  الاقتصادیةّ.  لتِیسیر شؤونه  المیزان  الإنسانُ  اِخترع 
المصرییّن بصناعة موازین من الخشب تعُلّق في أطرافها کفّتان. 

جة یستخدمها البقّالون. و في حساب الأوزان الثقیلة نستخدم القبّان )قپان(. و أخیرًا یسُتخدم النوع الإلکترونيّ  و للموازین أنواع متعدّدة، بعضها مدرَّ
)زبان 98 با تغییر( منه و هو علی کفّة واحدة فقط!  

 58 عیّن الصّحیح:

کم صورة المیزان و هو لیس بسیطاً! 2 شعار المحا 1 نرَی المیزان الإلکترونيّ کثیرًا في السواق! 

4 نستخدم القبّانَ للِأوزان الثقیلة و له کفّتان، و للموازین المدرّجة کفّة واحدة! 3 کان المصریوّن أوّل من قام بصناعة الموازین و لها کفّتان! 

 59 عیّن الخطأ: الدّقة فی الحساب ...

2 کانت منذ قدیم الزّمان حتّی الآن! 1 سبب لصِحّة بیعنا و شرائنا فی المجتمع! 

4 لا تحصل إلّا بالموازین المدرّجة الدّقیقة! 3 حصولنا علیها بواسطة الوسائل الخاصّة! 

 60 عیّن الخطأ: إن لم یکن المیزان ...

2 تزول سهولة البیع و الشّراء بین الناس! 1 یظهر الظلّم و العدوان کثیرًا!  
4 لا نحصل علی وزن الشیاء إلّا بصعوبة!  ! کلُ عدیدة  کم مشا 3 تحصل للمحا

1. ما أبعَدَ: بر وزن »ما أفعَلَ« صیغۀ تعجّب است.
2. »ترََ« جواب طلب از فعل »تریٰ« است که مجزوم به حذف حرف »ی« شده است.
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 61 عیّن الأقرب لمفهوم النصّّ:

 أوفوا الکیل و المیزان بالقسط 2   إنّ الله یأمر بالعدل 1
فمن یعمل مثقال ذرّة خیرًا یرََه 4   اعِدلوا، هو أقرب للتقوی 3

▄ عیّنِ الصّحیح في الإعراب و التّحلیل الصّرفيّ

 62 »توسّعت ـ یستخدم ـ المیزان ـ کفّتان«:

1 یستخدم: فعلٌ مضارع ـ للغائب ـ مزید ثلاثي ـ له حرفان زائدان »س، ت« و ثلاثة حروف أصلیّة ـ معلوم ـ متعدّ / فعل و مفعوله ضمیر الهاء المتّصل
2 توسّعت: فعل مضارع ـ للمفرد المؤنثّ الغائب ـ حروفه الصلیّة »و س ع« و مصدره »توسّع« ـ معلوم ـ لازم / فعل و فاعله »استخدامات«، و الجملة فعلیّة

3 المیزان: اسم ـ مثنّی مذکر ـ معرّف بأل ـ معرب / اسم للحرف المشبّه بالفعل»إنّ«  
4 کفّتان: اسم ـ مثنی مؤنثّ ـ معربٌ ـ نکرة / فاعل و مرفوع باللف

 63 عیّن الخطأ في الإعراب و التّحلیل الصّرفيّ

»اخترع ـ تسُمّی ـ المحاکم ـ البقّالون«:
1 اخترع: فعلٌ مضارع ـ مفرد مذکّر غائب ـ مزید ثلاثي بزیادة حرفین: ا، ت ـ متعدّ ـ معلوم / فعل و فاعله »الإنسان« و الجملة فعلیّة

/ فعل و نائب فاعله »القیامة« 2 تسُمّی: فعل مضارع )ماضیه »سمّی« علی وزن »فعّل«( ـ مفردٌ مؤنثّ غائب أو للغائبة ـ مجهول ـ متعدٍّ
3 البقّالون: اسم ـ جمع مذکّر سالم ـ اسم مبالغة یدلّ علی المهنة ـ معرب ـ معرفة / فاعل و مرفوع بالواو 
کم: اسم ـ جمع مکسّر )مفرده: مُحکَم( ـ اسم مفعول ـ معرّف بأل ـ معربٌ / فاعل و مرفوع بالضمّة 4 المحا

▄ ▄ ▄ ▄ اِقرأ النصّ التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النصّّ 

إذا عَزمنا أنّ نجعل إرادتنَا قویةًّ فإنّ التخیّل، و إن کان صعباً بعض الأحیان ولکنهّ وسیلة فعّالة في سبیل تحقُّق ذلك، فعلی سبیل المثال إذا استطاع 
الإنسانُ أن یتخیّل أنهّ علی ساحل البحر یسَتریح، فإنّ هذا یقُلّل ما فیه من الاضطراب!

کذلك في هذا المجال تمُکن الاستفادةُ من الأخطاء و غفرانها ولکن بالشّکل الصحیح، فلهذا یمکن الإغماض عنها بعض الأحیان لیعود إلی العمل من 
جدید بإرادة أقوی!

د أنّ العادات الجیّدة تقُوّي العزیمةَ إن کانت منتظمة  و لو کانت صغیرة؛ و العاملُ الآخر هو تعیین الجائزة بعد القیام بالعمل بشرط صحّته و حُسن  و یؤکَّ
)انسانی 1400 - با تغییر( عمله؛ لأنهّ من جهة یسُبّب أنّ الشخص ینَسی التّعَب و الجهد الذّي بذله عند القیام به و من جهة اخُری تشجیع له علی العمل! 

 64 أيّ موضوع لم یذُکر في النصّ:

2 فائدة الإغماض عن بعض الخطاء! 1 أثر العادات الحسنة في الإنسان!  
4 تعلیم الآخرین و أثره في سبیل الحصول علی النّجاح! 3 تأثیر قوّة الخیال في إیجاد الطمأنینة للإنسان! 

 65 عیّن الصحیح:

1 إذا کانت لدی الإنسان إرادة قویةّ فإنهّ لا یلتفت إلی المُور الصّغیرة و رعایة النّظم فیها!
2 إنّ رعایة الترتیب و اجتناب التفریق ترفع شخصیّة الإنسان في مجال الإرادة!

3 علینا أن نغفر کلّ أخطائنا و ننَسی آلامها حتّی نقوم بالعمل من جدید!
4 تعیین الجائزة أهمّ وسیلة للحصول علی إرادة قویةّ!

 66 عیّن الخطأ:

2 إنّ الإرادة القویةّ لا تحصل باتّخاذ طریقة واحدة و عمل واحد! ق الإرادة القویةّ!  1 تقویة الخیال تکفي النّاس في سبیل تحقُّ
4 لا یستطیع النّاس کلّهم أن یتخیّلوا امُورًا و حالات تقُلّل من شدّة اضطرابهم! ق ما نریده!  ر تحقُّ 3 من الدوات المفیدة للحصول علی إرادة قویةّ هو تصوُّ

 67 عیّن الصحیح للفراغ: للحصول علی الإرادة القویةّ یجب ..............

2 أن نعمل أعمالاً جدیدة في حیاتنا! 1 أن نقُوّي قوّة خیالنا!  
4 ألّا نشتدّ علی النفس بل نتّخذ سبیل الرأفة علیها! 3 أن نأخذ الجوائز بعد القیام بالعمال! 

▄ عیّن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفی

 68 »یتخیّل ـ ینسی ـ فعّالة ـ الاضطراب«:

1 یتخیّل: فعلٌ مضارع ـ مفرد مذکّر غائب ): للغائب( ـ مزید ثلاثي )له حرفان زائدان: ت، ي( ـ معلوم / فعل منصوب و مع حرف »أن« یعادل 
المضارع الالتزامي

2 ینسی: فعل مضارع ـ للمفرد المذکّر الغائب ـ مجرّد ثلاثي و مصدره »نسیان« ـ معلوم ـ متعدّ / فعل و خبر للحرف المشبّه بالفعل
3 فعّالة: اسم مبالغة ـ یدلّ علی کثرة صفة ـ مفرد ـ نکرة ـ معرب / خبر للحرف المشبّه بالفعل»لکنّ«  

4 الاضطراب: اسم ـ مصدر علی وزن افتعال ـ مفرد مذکّر ـ معربٌ ـ معرّف بأل / مجرور بحرف الجر بالکسرة




